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Abstract
imperative according to Islamic law, essential for the regulation of criminal justice within 
Islamic society. The delineation between the offenses of “baghy” (insurgence) and “muḥāraba” 
(waging war) within Islamic jurisprudence, along with the diverse perspectives of jurists on this 
matter, presents challenges and complexities. To elucidate each crime’s nuances and respective 
legal consequences, a thorough analysis is required. This article employs a descriptive-analytic 
approach, drawing upon religious texts, evidential examination, and argumentative analysis to 
distinguish “baghy” and “muḥāraba” from both Shiite and Sunni perspectives. By outlining 
their similarities and disparities as articulated by Imami and Sunni jurists and Quranic scholars, 
we assert that “baghy” and “muḥāraba” represent distinct transgressions, notwithstanding their 
resemblances. “Baghy” entails inciting rebellion against a just Imam or leader, endangering 
the safety and security of the populace, whereas “muḥāraba” involves intimidating fellow 
Muslims, pillaging their possessions, and shedding their blood to instill fear and insecurity. 
Consequently, they carry distinct legal rulings and implications within Islamic jurisprudence.
Keywords: baghy, muḥāraba, punishment for crimes, distinction between “baghy” and 
“muḥāraba.”
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ماهیت بغی و محاربه؛ از ترادف تا تفاوت )درنگی در اندیشه 
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چکیده
تبییـن دقیـق مـرز میـان جرم هـا و جنایت هـای مسـتوجب کیفـر، امـری مطلـوب و مقصود شـارع مقدس 
می باشد و در تنظیم قوانین کیفری جامعۀ اسلامی امری ضروری است. وجوه افتراق و اشتراک دو جرم 
بغی و محاربه در متون فقه اسلامی و دیدگاه های مختلف فقیهان در این باره، سبب پیچیدگی و دشواری 
تفکیک میان آن دو شده است؛ از این رو تبیین موضوع هر یک از این جرم ها با توجه به احکام و مجازات 
مختلف آنها، نیازمند تأمل و دقت در دلایل است. نویسندگان در این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی 
و با تأمل هرچه بیشتر در نصوص و تحلیل و بررسی دلایل، در تبیین مرز میان جرم های بغی و محاربه 
از نگاه فریقین، ضمن برآورد کلی نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه های فقیهان و مفسران امامیه و عامه، 
معتقد شـده اند دو جرم بغی و محاربه با وجود مشـابهت مفهومی، دو عنوان و دو جرم مسـتقل به شـمار 
می آید و رابطه میان محارب و باغی نسبت عموم خصوص مطلق است؛ چراکه باغی کسی است که بر 
امام عادل خروج کرده و موجب سلب امنیت و آرامش از مردم شده است؛ اما محارب کسی است که به 
قصد ایجاد ناامنی، ارعاب و غارت و خونریزی بر مسلمان دیگر سلاح بکشد؛ از این رو احکام و مجازات 

هر کدام نیز متفاوت از دیگری خواهد بود.
کلیدواژهها: بغی، محاربه، کیفر جرایم، تفاوت بغی و محاربه.
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طقحبهسئلغ

بی تردید اداره جامعه، حفظ نظام، رعایت حقوق مردم و اقامه قسط و عدل بر تنظیم مقررات 

و مجلازات مجرملان مبتنلی اسلت تلا جلان، علرض و ملال انسلان ها در املان باشلد و اختلال 

نظام و هرج و مرج پیش نیاید؛ از این رو در قانون مجازات اسامی بر اساس آیۀ »و الحُرُماتُ 

قصلاصٌ« )بقلره: 194(، هلر چیلز محترملی - اعلم از نفلوس، اعلراض و املوال - در صلورت 

هتلک، اسلتحقاق کیفلر یلا ضملان ماللی را بله دنبلال خواهد داشلت؛ به طلوری که می تلوان از 

اجلرای حقلوق کیفلری و اقاملۀ حلدود الهلی بله حجامت کلردنِ املت مبتلا بله خون مردگلی و 

گرفتلار احتبلاس خون هلای کثیلف و آللوده تعبیلر کلرد. بنابراین تنظیم قوانین کیفلری و اقامه 

حلدود الهلی املری لازم و ضلروری اسلت و افلزون بر آن، تحدیلد و مرزبندی بین انواع جرم ها و 

جنایت هلا مسلتلزم کیفلر و تعیین کیفیت مجلازات )احکام کیفری( از سلوی قانون گذار نیز 

امری مطلوب و دارای اهمیت است.

یکلی از مسلائل مهلم در راسلتای مباحلث مطرح شلده، تبیین دقیلق جرم های بغلی و محاربه و 

تعیین مرز میان آنهاسلت. دلیل طرح این مسلئله آن اسلت که برخی از فقیهان امامیه، مانند 

محقلق حللی در کتلاب شـرایع یکلی از اسلباب مجلازات تعزیلر را بغلی دانسلته اسلت )محقلق 

حللی، 1408: ج  4، ص 136(؛ درحالی کله شلهید ثانلی در مسـالک در شلرح عبلارت مذکلور بلر 

تعزیری دانستن مجازات باغی ایراد می گیرد و می فرماید: باغی همان محارب و آنچه در معنای 

محارب است می باشد و قراردادن عقوبت او به عنوان تعزیر امری نامتعارف بین فقیهان است، 

بلکه معروف، حدی بودن مجازات آن است )شهید ثانی، 1413: ج 14، ص 327(.

بر این اسلاس شلهید ثانی افزون بر حدی بودن مجازات باغی، او را همان محارب و آنچه 

در معنلای محلارب دانسلته اسلت. صاحلب جواهـر نیلز کام شلهید ثانلی را نقلل می کنلد و 

هیلچ ایلرادی بلر او مبنلی بلر متفاوت بودن جرم بغی و محاربه مطرح نکرده اسلت ) نجفی، 

1404: ج 41، ص 256(.
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از آنچه بیان شلد اسلتفاده می شلود از نظر شلهید ثانی و صاحب جواهر، بغی و محاربه یک 

جرم و دارای مجازات یکسانی هستند؛ درحالی که اصل تناسب جرم و مجازات مقتضی، 

بازشلناخت جرم ها از یکدیگر و تفکیک میان آنهاسلت؛ از این رو آنچه می تواند در جایگاه 

مسلئله ای اساسلی مطرح گردد و بحث و بررسلی شلود این اسلت که آیا در فقه اسامی باغی 

هملان محلارب اسلت یلا بیلن آن دو تفلاوت وجلود دارد؟ و آیلا بلا تکیه بر اشلتراک مجلازات در 

برخی مصادیق ارتکابی آنها می توان حکم به وحدت بغی و محاربه کرد یا تفاوت در ماهیت 

آنها مانع از ترادف میان بغی و محاربه است تا تفاوت در عناوین به منزله تفاوت در مفاهیم 

باشلد. این پژوهش با رجوع به آرای فقهی و بررسلی اسلتناد های فقیهان مذاهب اسلامی در 

پی دست یافتن به پاسخ این پرسش است.

کلدام، مقالاتلی در  در بلاب پیشلینه پژوهلش، اگرچله دربلارۀ بغلی و محاربله و ماهیلت هلر 

مجات علمی نگاشته شده است، وجه تمایز جستار حاضر در آن است که وجوه افتراق 

و اشلتراک مذاهلب اسلامی در زمینله موضلوع پژوهلش را برجسلته کلرده اسلت و رویکلرد هلر 

کدام از مذاهب عامه را جداگانه و با ذکر آرای فقیهان شاخص هر مذهب فقهی تحلیل و 

ارزیابی نموده اسلت؛ همچنین تاش شلده اسلت با رجوع به دیدگاه های تفسلیری مذاهب 

پنج گانه، شناختی دقیق تر از ماهیت بغی و محاربه به دست آید که رویکردی نوین و جامع 

در بازشناخت این دو جرم است.

1.ب وبی  بیظقیببنث

تعریلف جلرم و تبییلن مجلازات متناسلب بلا آن یکلی از مهم تریلن رویکردهلای ترویجلی میلان 

تحقیقات مرتبط با حقوق کیفری است که در صورت اختاف در مفهوم جرم، رویکرد پژوهشی 

به خود می گیرد و از اهمیت بسلزایی برخوردار می شلود، به ویژه زمانی که افزون بر تشلابه مفهوم 
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عناصر جرم، مجازات در نظر گرفته شده برای آنها نیز از اشتراک برخوردار باشد؛ زیرا به تصریح 

ماده 2 قانون مجازات اسامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات 

تعیین شده است، جرم به شمار می آید و این بیان کنندۀ نقش آفرینی مجازات در تعریف جرم 

است؛ از این رو چنانچه هم از حیث مجازات و هم از بُعد مفهوم میان دو عمل اشتراک وجود 

داشلته باشلد، ممکلن اسلت موهلم تعلدد در مصادیق باشلد تا تعلدد عناوین مجرمانله. بر این 

کید منابع دینی1  .ک: مقیمی حاجی، 1386( و تأ اساس با توجه به فلسفه مجازات در اسام )ر

)طباطبایلی، 1374: ج 2، ص 92( و پژوهش هلای حقوقلی )یزدیلان جعفلری، 1387: ص 140 - 

، همواره تاش ها بر این بوده  141( بر لزوم تناسب جرم و مجازات و جداکردن جرم ها از یکدیگر

است که در این گونه موارد وجوه تمایز جرم ها از یکدیگر ارائه شوند.

حال با توجه به ضرورت پیش گفته و بررسی روش های مختلف به کاررفته در مفهوم شناسی 

جرم ها، درمجموع می توان از دو روش رجوع به قانون یا بررسی زمینه های اجتماعی، تاریخی، 

، 1389: ص 180 - 181؛ قماشی،  فرهنگی و فلسفی در تبیین ماهیت جرم یاد کرد )عالی پور

1394: ص 249 - 255(. پژوهشلگران در روش نخسلت بلا تکیله بلر عناصلر سله گانه معنلوی، 

ملادی و قانونلی جلرم بله شلناخت ماهیلت آنهلا هملت نهاده انلد؛ بنلا بلر روش دوم بیشلتر بله 

کید کرده  اند )فعال و صادقی، 1397:  تعریف جرم بر اسلاس مبانی و فلسلفه جرم انگاری تأ

ص 57 - 58(. با این وجود مبنای تفسیری نگارندگان این پژوهش در شناخت جرم بغی و 

محاربه بر جمع میان دو مبنای تفسیری و قانونی در شناخت بغی و محاربه بوده است؛ از 

این رو با تکیه بر آرای مذاهب اسامی، ابتدا تصویری کلی از مفهوم دو جرم ارائه شده است 

و سلپس با بهره گیری از روش قانونی، ماهیت بغی و محاربه تبیین شلده اند؛ آن گاه با لحاظ 

روش فلسلفی زمینه هلای اجتماعلی، کاملی و اخاقلی جلرم احصاء و با تکیه بلر این مبانی، 

وجوه اشتراک و تمایز بغی و محاربه تبیین شده است.
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2.بانلیلبه توهاببهابدبهن ابغبوابآا یبارتا

1-2.به تومبشح تابهن ابغ

لغت شناسلان معتقدنلد ملراد از محاربله، هرگونله عصیلان و مخالفت با حکم خلدا و پیامبر 

)ص( اسلت. بلر ایلن اسلاس اسلتعمال لفظ محاربله در مطلق عصیان و مخالفلت، از قبیل 

، 1414: ج 3، ص 562(؛ اما کاربرد این مفهوم در دانش فقه  مجاز در کلمه است )ابن منظور

و تفسیر چندان وسیع و گسترده نمی نماید.

1-1-2. دیدگاه فقیهان امامیه

مشهور امامیه در تعریف محاربه با لحاظ کردن حداقل دو شرطِ »به کارگیری اسلحه« و »قصد 

ایجاد رعب و وحشت بین مردم«، عنوان کرده اند: محارب، هر فردی است که برای ترساندن 

مردم اسلحه بکشد، چه این عمل در خشکی انجام گیرد و چه در دریا، چه در شب و چه در 

، چه در داخل شهر باشد و چه در خارج از شهر )ابن ادریس، 1420: ج 3، ص 505؛ فاضل   روز

آبی، 1417: ج 2، ص 585؛ محقق  حلی، 1408: ج 4، ص 180؛ محقق حلی، 1418: ج 1، ص 

213؛ فخرالمحققیلن، 1387: ج 4، ص 542؛ ابوالصلاح حلبلی، 1403: ص 251؛ حللی، 1405: 

ص 242؛ عامه  حلی، 1420: ج 2، ص 233؛ عامه حلی، 1413: ج 3، ص 568؛ شلهید اول، 

1410: ص 244؛ شهید اول، 1417: ج 2، ص 59؛ شهید ثانی، 1410: ج 9، ص 290؛ شهید ثانی، 

1413: ج 15، ص 5؛ نجفلی، 1404: ج 41، ص 564؛ خویلی، 1422: ج 1، ص 385؛ روحانلی، 

1412: ج 26، ص 530؛ خمینی، ]بی تا[: ج 2، ص 492؛ فاضل  لنکرانی، 1422: ص 637(.

بر اساس دیدگاه پیش گفته اسلحه اعم از وسیله ای است که برای جنگ ساخته شده است؛ 

از ایلن رو سلاح سلرد و گلرم را دربلر می گیلرد و بله تصریلح بسلیاری از فقیهلان عصلا و سلنگ نیز 

جلزء اسللحه بله شلمار می آیلد )عامله  حللی، 1413: ج 3، ص 568؛ شلهید ثانلی، 1413: ج 15، 

ص 5؛ شلهید ثانلی، 1410: ج 9، ص 292؛ مقلدس  اردبیللی، 1387، ج 13، ص 286؛ مقلدس 

، 1404: ج 41، ص 564؛ روحانلی، 1412: ج 26، ص  اردبیللی، ]بی تلا[: ص 665؛ صاحلب  جواهر
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530؛ تبریزی، 1417: ص 203؛ فاضل  لنکرانی، 1422: ص 641(. از طرفی برخی از فقیهان شرط 

اسام را نیز برای تحقق عنوان محارب لازم دانسته اند )حلی، 1405: ص 242( و برخی دیگر نیز 

دار الاسام بودن محل وقوع محاربه را شرط کرده اند )مفید، 1417: ص 804(.

، برخی از فقیهان معتبرندانستن چنین  در اینکه آیا اهل ریبه بودن محارب شرط است یا خیر

شلرطی را صحیح تریلن اقلوال قلرار دادانلد و صرف قصد اخافه را کافی دانسلته اند )صیمری، 

1420: ج  4، ص 349 (.

، تجرید ساح را در تحقق جرم محاربه لازم ندانسته اند؛ به عبارتی  برخی از فقیهان معاصر

برای اسلحه موضوعیت قائل نیستند و برای تحقق محاربه، ایجاد رعب و سلب امنیت از 
مردم با هر وسیله ای را کافی دانسته اند )موسوی  اردبیلی، 1427: ج 3، ص 514(.2

2-1-2.بوتدو هباریت نبع هغ

فقیهان حنفی معتقدند هرگونه راهزنی که برای غلبه و سللطه بر عابران به گونه ای باشلد که 

راه را ببنلدد بلرای گرفتلن ملال از کسلانی کله توانایی کمک گرفتلن از دیگلران را ندارند، محاربه 

گفتله می شلود؛ هرچنلد در جعلل عنلوان برای چنین مجرمی از قاطع طریلق به جای محارب 

سلود می برنلد )السرخسلی، 1421: ج 9، ص 195 - 197؛ کاسلانی، 1406: ج 7، ص 90 - 91؛ 

ابن همام، ]بی تا[: ج 5، ص 422(؛ بنابراین مطابق نگاه ایشان شرط صدق عنوان محارب، 

راهزنی و قطع طریق به قصد گرفتن اموال عابران است، وگرنه مشمول عناوین دیگری غیر از 

محاربه خواهد بود.

میلان فقیهلان حنبللی دربلارۀ محلارب اختاف نظلر وجلود دارد؛ برخلی همچلون ابن قداملة و 

خرقی باورند محارب همان قطاع الطریق هستند، با این لحاظ که عمل مجرمانه ایشان باید 

دارای سه ویژگی باشد؛ نخست: در صحرا باشد؛ دوم: با ساح باشد؛ سوم: علنی باشد که 

در صورت فقدان هر کدام از این سله شلرط، عنوان جرم از قطاع الطریق به سلارق یا عناوین 
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ج 9، ص 144 - 145؛ الملرداوی،  مجرمانله دیگلر تغییلر خواهلد یافلت )ابن قداملة، 1388: 

]بی تا[: ج 10، ص 291(. اما گروه دیگر از متأخرین ایشان و برخی معاصران همچون ابن نجار 

و ابن تیمیة بر عمومیت جرم محاربه معتقدند و محارب را راهزنانی می دانند که با ساح یا 

بلدون آن و در صحلرا یلا غیلر از آن، قطلع طریلق مسللمین کننلد )الرحیبانلی، 1415: ج 6، ص 

251 - 256؛ ابن نجار الفتوحی، 1419: ج 5، ص 159؛ ابن تیمیة، 1408: ج 3، ص 525(.

مالکی ها معتقدند در اطاق عنوان محارب لزومی بر قطع طریق نیست، بلکه نفس ایجاد 

خوف در معابر برای تحقق عنوان محارب بسنده است؛ بنابراین اگر فردی قطع طریق نکند 

و با اقدام خویش ترس و نگرانی در مسیر مسلمانان ایجاد کند، وی مصداق محارب است 

و مشمول مجازات آن خواهد بود )الدسوقی، ]بی تا[: ج 4، ص 348؛ علیش، 1409: ج 9، ص 

335؛ مالک  بن  انس، 1415: ج 4، ص 552(؛ درحالی که از میان فقیهان مالکی، دمیری قطع 

سلبیل بدون ایجاد خوف را نیز محاربه به شلمار آورده اسلت و مرتکب این عمل را مشلمول 

مجلازات مخصلوص محلارب دانسلته اسلت )دمیلری، 1429: ج 2، ص 942(. ابن فرحلون نیز 

محاربه یا راهزنی را عبارت از ایستادن در راه عبورومرور مردم برای مانع شدن از عبور رهگذر 

و غلبه بر او و ستاندن مال او دانسته است؛ خواه محارب فرد واحد یا گروهی باشند، خواه 

ساح داشته باشند یا بدون ساح باشند، خواه بالمباشره اقدام کنند یا به واسطۀ جاسوسان؛ 

به عبارتی دیگر محاربه از نگاه وی هرگونه فعلی را گویند که مقصود از آن اخذ مال از دیگری 

باشد، به طوری که کمک کردن دیگران ممکن نباشد )ابن فرحون، 1385: ج 2، ص 271(.

فقیهان شافعی نیز معتقدند محاربه همواره قطع طریق نیست، بلکه تشهیر الساح با ایجاد 

تلرس میلان مسللمانان در تحقلق جلرم محاربله بسلنده اسلت )نلووی، ]بی تلا[: ج 20، ص 104؛ 

البغلوی، 1418: ج 7، ص 400(؛ درحالی کله برخلی از ایشلان معتقدنلد گرفتلن علنلی ملال یلا 

کشلتن علنلی افلراد یلا ایجلاد خوف و تلرس مصادیلق محاربه انلد )ملاوردی، 1419: ج 13، ص 

352(. بر اسلاس نظر برخی دیگر از فقیهان شلافعی مذهب این امور سله گانه تنها در حالتی 



ه هیسببهابدبهن ابغاب  باق وهبا با  د بگوای)ابواب یدت غبارتابه  هبباحمبو یغب تیهام /  497

کله هملراه بلا قللدری باشلد و در جایلی که امیدی به کمک رسلانی نباشلد رخ دهلد، مصداق 

محاربله خواهنلد بلود و در غیلر ایلن حاللت مشلمول عناویلن مجرمانله دیگلری خواهنلد بلود 

)الخن و زمائه، 1413: ج 8، ص 82(.

3-1-2.بانلیلبدببقاتابآا یبارتا

تحلیل اقوال و دیدگاه های فقیهان مذاهب پنج گانه اسامی، بیان کنندۀ اختاف دیدگاه 

ایشلان در تحقلق عنلوان جلرم محاربه اسلت کله در برخی موارد ناشلی از اختلاف دیدگاه در 

ارکان مرتبط با عنصر مادی جرم و در برخی موارد ناشی از اختاف دیدگاه در عنصر معنوی 

و قصد مجرمانه اسلت؛ به این بیان که فقیهان امامیه اصل در تحقق عنصر مادی جرم را 

ایجلاد خلوف بله تشلهیر سلاح دانسلته اند و غیلر از آن را در عناویلن مجرمانله دیگری مطرح 

کرده انلد؛ از ایلن رو میلان ایشلان و قدملای از فقیهلان مالکلی اشلتراک دیدگاه وجلود دارد؛ اما 

فقیهان حنفی محاربه را معادل راهزنی دانسته اند که مبتنی بر اخذ مال از عابران مسلمان 

است؛ درحالی که برخی از فقیهان حنبلی با وجود اعتقاد به چنین امری، علنی بودن جرم 

کید  و همراه داشلتن سلاح را نیلز شلرط صلدق عنلوان جلرم دانسلته اند. فقیهان شلافعی با تأ

بلر شلرط ایجلاد خلوف، همراه داشلتن سلاح بله هملراه قللدری محلارب و ناامیلدی فلرد مورد 

تهاجم را شروطی اضافی در تحقق جرم برشمرده اند. وجه اشتراک مذهب حنفی، حنبلی 

و متأخرین از مالکی ها، در یکی دانستن عنوان محارب و قطاع الطریق است و وجه افتراق 

حنفلی و حنبللی در قیلد همراه داشلتن سلاح و علنی بلودن جلرم اسلت؛ درحالی کله وجله 

اشتراک قدمای از فقیهان مالکی با شافعی مذهبان در شرط ایجاد ترس برای تحقق عنوان 

محاربله اسلت؛ بلا ایلن وجلود هلر دو محاربله و راهزنلی را متفلاوت دانسلته اند و راهلزن را فقط 

در صورت وجود قیود محاربه مشمول عنوان محارب دانسته اند. اما وجه افتراق متأخرین 

مالکی با شافعی ها در قید قلدری و ناامیدی فرد مورد هجوم است؛ چراکه فقیهان شافعی 
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معتقدند شرط تحقق عنوان محاربه، ابراز شوکت و قلدری از سوی محارب و ناامیدی فرد 

مورد هجوم از کمک است )جزیری و همکاران، 1419: ج 5، ص 607 - 611؛ زحیلی، 1409: 

ج 7، ص 5463 - 5466(.

2-2.به تومبشح تاببها

آن  تلو  بلرای  یعنلی  الشلیء«،  »بغیتُلک  و عبلارت  بله معنلای طللب اسلت  بغلی در لغلت 

شلیء را طللب کلردم و بیشلتر در طلبلی اسلتعمال می شلود کله از اعتلدال بیلرون اسلت؛ از 

یلاده روی از حلد اعتلدال در آنچله می خواهلی بغلی دانسلته شلده  ایلن رو )صلرف( طللبِ ز

یلاده روی در انلدازه  اسلت، چله )از حلد اعتلدال( تجلاوز شلود یلا نشلود؛ پلس ممکلن اسلت ز

یلاده روی  کمیت هاسلت و ممکلن اسلت ز  ) یلاده روی در کله )ز )آنچله می خواهلی باشلد( 

( کیفیت هاسلت. خداونلد در  یلاده روی در در وصلف )آنچله می خواهلی باشلد( کله )ایلن ز

« )یونلس: 23( دربلارۀ سلتمکاران  حَلقِّ
ْ
رْضِ بِغَیلرِ ال

َ ْ
نْجَاهُلمْ إِذَا هُلمْ یبْغُلونَ فِلی ال

َ
لا أ مَّ

َ
آیلۀ »فَل

( به ناحق در زمین سلتم می کنند  می فرمایلد: هنگاملی کله خلدا آنها را رهایی بخشلید، )باز

)راغلب  اصفهانلی، 1412: ص 136(. بلر ایلن اسلاس باغلی به کسلی گفته می شلود که شلیء 

، 1414: ج 14،  گمراه کننده را طلب و دنبال کند و جمع آن بغات و بُغیان است )ابن منظور

ص 76(. آنچه از بررسی اسناد به دست می آید اینکه نخستین کاربرد اصطاحی واژۀ بغی 

توسط پیامبر )ص( در حدیثی است خطاب به عمار که ضمن آن قاتان او را از باغی ها 

دانسته اند )ابن حیون، 1385: ج 1، ص 392(.

1-2-2.بوتدو هباریت نب ه هیغ

ع( خروج کند و بجنگد و  برخی از فقیهان امامیه معتقدند باغی کسی است که علیه امام )

از تسلیم حق به او مانع شود. باغی اسم ذم است و برخی از فقیهان امامیه او را کافر می دانند 
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، باغی را کسی می دانند که با امام مسلمانان  )طوسی، 1407: ج  5، ص 335( ؛ اما برخی دیگر

ع( او را برای جنگ با باغیان  بیعلت نکنلد یلا بیعلت خود را با او بشلکند. هر کسلی کله املام )

فراخواند، واجب است امام را همراهی نماید )حلی، 1405: ص 241(.

برخی دیگر از فقیهان امامیه معتقدند کسانی که جهاد با آنها واجب است، سه دسته اند: 

اولین گروه بُغات هسلتند؛ جنگ با کسلی که علیه امام عادل خروج کرده اسلت، در صورتی  

کله املام یلا منصلوب او بله جهاد با وی دعوت کند، واجب اسلت و به تأخیرانداختن آن گناه 

کبیلره اسلت و بلا قیلام تعلدادی کله بله واسلطه عمل آنها نیلاز به افلراد دیگر نیسلت، از دیگران 

ساقط می گردد؛ مگر اینکه امام بر کسی تعیین کند که در این حالت از او ساقط نمی شود و 

فرار از آن در جنگ با آنها همانند فرار از جنگ با مشرکان است. گروه دوم از کسانی که جهاد 

بلا آنهلا واجلب اسلت، کفلار اهلل کتلاب هسلتند. گروه سلوم، کفلار و مشلرکانی که اهلل کتاب 

نیستند )محقق  حلی، 1418: ج 1، ص 111؛ ابن فهد حلی، 1407: ج 2، ص 300(.

عامله حللی معتقلد اسلت جنگیلدن بلا اهل بغی بنا بر نلص و اجماع فقیهان واجب اسلت 

)عامله حللی، 1420: ج 1، ص 155( کله در صلورت دعلوت املام یلا نایلب وی، جنلگ بلا آنهلا 

واجب می شود )عامه  حلی، 1413: ج 1، ص 480(. شهید اول معتقد است کسی که بر امام 

ع( شلورش کند، باغی اسلت و جنگیدن با او واجب اسلت تا اینکه شلرش بخوابد  معصوم )

یا کشته شود و این جنگ همچون جنگ با کفار است )شهید اول، 1410: ص 83(. شهید 

ثانلی در شلرح عبلارت فلوق می افزایلد: باغلی چله یلک نفر باشلد، همچون ابن ملجم یا بیشلتر 

همچون اصحاب جمل و صفین، جنگیدن با آنها واجب است و باید با دستور امام با آنها 

جنگید تا اینکه شرشان بخوابد یا به اطاعت امام برگردند یا کشته شوند و جنگیدن با ایشان 

)از نظلر چگونگلی و احلکام( ماننلد جنگیلدن بلا کفار اسلت؛ همان طلور که جنگ بلا کافران 

وجوب کفایی داشت، جنگیدن با ایشان نیز واجب کفایی است )شهید ثانی، 1410: ج 2، 

ص 407؛ شهید ثانی، 1413: ج 3، ص 91(.
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ع(  صاحلب  جواهـر معتقلد اسلت اهل بغی در عرف متشلرعه، خلروج از طاعت امام علادل )

اسلت و افلزون بلر مؤمنیلن، بین مسللمانان نیز هیلچ اختافی وجود نلدارد در اینکه جنگ به 

ع( خروج کرده است - در صورتی که  وسیله شمشیر و مانند آن با کسی که علیه امام عادل )

ع( بله گونله علام یلا خلاص دعوت به جنگ کند یا منصوب املام دعوت کند - واجب  املام )

می گردد. هر دو قسم اجماع )اجماع محصل و منقول( بر این وجوب قائم است، بلکه نشان 

اجماع به حد استفاضه است )نجفی، 1404: ج 21، ص 322 - 324(.

برخلی از فقیهلان امامیله معتقدنلد عنلوان باغلی فقلط بلر دو گروه اثبات شلدنی اسلت: اول: 

ع(؛ دربلارۀ چنیلن فلردی بلر مؤمنلان لازم اسلت بلا او بجنگنلد تلا اینکه به  باغلی علیله املام )

ع( بازگلردد و ایلن حکلم اجماعلی اسلت. دوم: باغلی علیله  اطاعلت از فرملان خلدا و املام )

گروه دیگری از مسلمانان که در این حالت بر مسلمانان دیگر واجب است بین آنان آشتی 

برقرار کند و در صورت استمرار تجاوز با گروه متجاوز بجنگند تا اینکه تسلیم فرمان خدا 

صْلِحُوا 
َ
وا فَأ

ُ
مُؤْمِنِیلنَ اقْتَتَل

ْ
إِن طَائِفَتَانِ مِنَ ال کله خداونلد متعال فرموده اسلت: »وَ شلوند؛ چرا

مْلرِ الِله فَلإِن 
َ
لی أ

َ
لی تَفِلیءَ إِل تِلی تَبْغِلی حَتَّ

َّ
لوا ال

ُ
خْلرَی فَقَاتِل

ُ ْ
لی ال

َ
بَینَهُمَلا فَلإِن بَغَلتْ إِحْدَاهُمَلا عَل

مُقْسِلطِینَ« )حجرات: 9؛ تبریزی، 
ْ
 الَله یحِبُّ ال

َ
قْسِلطُوا إِنّ

َ
عَدْلِ وَأ

ْ
صْلِحُوا بَینَهُمَا بِال

َ
فَاءتْ فَأ

کم  1426: ج  1، ص 370( . برخی دیگر با تمسک به اطاق دلایل معتقدند خروج علیه حا

ع( در عصلر غیبلت نیلز تحلت عنلوان بغلی قلرار می گیلرد  غیرمعصلوم، یعنلی نایلب  املام )

)مرعشی، 1373: ص 66(.

بلر ایلن اسلاس فقیهلان امامیله در »کتلاب جهلاد«، متعلرض بیلان جلرم بغلی و احلکام بغلات 

شلده اند و بغلی را بله معنلای تملرد و خلروج از اطاعلت املام علادل و قیام مسللحانه در مقابل 

وی دانسته اند؛ بنابراین باغی و خارجی، به شخص متجاوز و متمردی اطاق می شود که با 

ع( خروج کرده است، هرچند  دردست داشتن ساح و آلت قتاله علیه ولی امر و امام عادل )
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چنین تفسلیری از بغی را باید تفسلیری مضیق از اسلناد به شلمار آورد که در مقابل آن تفسلیر 

موسعی قرار می گیرد که هر خروج بر امام عادلی را مصداق بغی دانسته است )رحمت اللهی 

و همکاران، 1394: ص 123(.

2-2-2.بوتدو هباریت نبع هغ

اگرچه تحقق بغی از دیدگاه فقیهان عامه، در حداقلی قدر متیقن مشترک است، تفاوت هایی 

در توسعه و تضییق این جرم مشاهده می شود که به اختاف نظر ایشان در دو عنصر مادی 

و معنوی جرم مربوط می شود؛ زیرا قصد مجرمانه نزد برخی از ایشان متفاوت از دیگران است 

و نزد برخی تحقق عنصر مادی به وجاهت اجتماعی مجرم و تشکیاتی بودن اقدام او مقید 

شده است که اختاف در این دو امر به اختاف ایشان در عنوان بغی منجر شده است.

حنفی هلا در تعریلف باغلی او را خروج کننلده بر امام عادل می دانند؛ از این رو تعریف ایشلان 

از امام عادل تأثیر مستقیمی بر تحقق جرم بغی دارد. بر اساس دیدگاه ایشان حاکمی که بر 

جامعه اسامی غلبه یابد و مسلمانان در سایه حکومت او در امن و صلح باشند، مصداق 

امام عادل است و خروج به ظلم و نافرمانی بر او مصداق خروج بر امام عادل است؛ بنابراین 

نفس خروج بر او موجب تعین عنوان بغی است؛ هرچند ایشان میان خارجی و باغی، نسبت 

اعلم و اخلص قائل انلد و باغلی را اعلم از خارجلی می داننلد. فصلل منفصلل باغلی از خارجلی 

مواردی هسلتند که در آنها باغی دارای وجهه و جایگاه اجتماعی نباشلد؛ در چنین موردی 

مصداقلی از بغلی محقلق شلده اسلت کله نمی توانلد مصلداق خارجی)خروج کننلده( باشلد؛ 

بدیلن رو مطابلق نلگاه پیلروان مذهلب حنفلی خروج کننلده دارای وجهله اجتماعلی بلر حاکلم 

اسامی همانند اهل نهروان که حکومت او تعیّن یافته باشد، بغاة خارجی به شمار می روند 

و چنانچه فاقد چنین وجاهتی باشلند، تنها مشلمول عنوان بغی خواهند بود )ابن عابدین، 
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1412: ج 4، ص 261 - 262(. برخی دیگر از ایشان میان باغی و خارجی تفاوت قائل شده اند 

و وجه تمیز آنها را نه در وجاهت اجتماعی، که در قصد مجرمانه و عمل مجرمانه دانسته اند؛ 

بدیلن بیلان کله خارجلی قیام کننلده علیله املام عادلی اسلت که خلون مسللمانان را نیز مباح 

می داند؛ اما باغی قیام کننده علیه امام عادلی اسلت که به اباحه خون مسللمین باور ندارد 

کم اسلامی جنبه اعتراضی و عدم اطاعت دارد. ایشلان با اسلتناد به روایتی  و فقط علیه حا

ع( ناسلزاگویان به ایشلان را بغاة دانسلته اند)ابن همام، ]بی تا[: ج 6، ص 100  از امیرالمومنین )

- 101(. هرچنلد برخلی بلزرگان حنفلی، خارجلی را هملان باغلی دانسلته اند و در آثلار خویلش از 

جهت مفهوم شناختی عنوان خروج را معادل بغی دانسته اند )السرخسی، 1421: ج 10، ص 

124 - 128(. بنابرایلن قصلد قیلام علیله حاکم اسلامی، شلرط اصلی تحقق جلرم بغی در فقه 

حنفی است که از صرف اعتراض تا اقدام مسلحانه را دربر می گیرد. 

فقیهلان مالکلی مخالفلت بلا املام را بغی دانسلته اند و معتقدند مقصود از املام در این حکم 

کسی است که یا به وصیت خلیفه اول یا به وسیله غلبه به غیرمعصیت بر مردم یا به واسطه 

بیعت اهل حل و عقد به قدرت دست یافته باشد که با حصول هر کدام از موارد فوق، خروج 

از طاعت او مصداق جرم بغی است؛ بنابراین نفس خروج بدون هیچ قید دیگری منجر به 

تی متنوع است.  تحقق عنوان بغی خواهد بود که دامنه آن از حداقل اعتراض تا قیام تشکیا

البتله ایشلان معتقدنلد اگلر املام بله معصیلت اقلدام بله حکوملت کلرده باشلد، خلروج علیله او 

جایز و همراهی با خروج کنندگان واجب خواهد بود )دسوقی، ]بی تا[: ج 4، ص 298 - 300؛ 

ابن عبدالبر اندلسی، 1400: ج 1، ص 486؛ ابن جزی  الکلبی، 1418: ص 238( و این حکم در 

حالتی است که خروج کننده عادل باشد )علیش، 1409: ج 9، ص 195(.

فقیهلان شلافعی معتقدنلد خلروج علیه املام عادل به گونله ای که بخواهنلد او را از حاکمیت 

سلاقط کننلد یلا بخواهنلد از حقلی کله بایلد در قبلل او ادا کننلد، خلودداری کننلد بغلی اسلت 
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)شیرازی، ]بی تا[: ج 3، ص 249( و برخی آن را طلب آنچه مستحق آن نیستند یا تجاوزگری 

به زور را بغی دانسته اند، هرچند در مصادیق بغی دو محور را بیان کرده اند؛ به این بیان که در 

تفسیر »فقاتلوا التی تبغی« دو وجه است؛ نخست کسانی که با جنگ تعدی می کنند و دوم 

کسلانی کله بلا پرهیلز از صلح تعدی می کننلد )ملاوردی، 1419: ج 13، ص 99 - 100(. ماوردی 

باورمند است اهل بغی دو گروه هستند؛ گروهی که از قدرت و سلطه حاکم اسامی خروج 

کرده انلد و حکوملت او را نمی پذیرنلد و گروهلی کله خلروج نکرده انلد و تحلت حاکمیلت باقی 

می مانند. گروه دوم به دو دسته تقسیم می شوند؛ گروهی که همچون ابن ملجم با افراد دیگر 

تحلت حاکمیلت زندگلی می کنند و در زمان خلاص ضربه می زنند. دوم گروهی که جداگانه 

زندگلی می کننلد و تظاهلری نیلز بله اطاعت نداشلتن ندارنلد. از نظلر او دو گلروه نخسلت بایلد 

مؤاخذه شلوند و گروه سلوم رها می شلوند )ماوردی، 1419: ج 13، ص 114(. بنابراین بر اسلاس 

دیلدگاه فقیهلان شلافعی نفلس خلروج شلرط لازم در تحقلق عنوان بغی اسلت؛ اما شلرط کافی 

نیست، بلکه احراز قصد غلبه بر حاکم اسامی نیز در تحقق عنوان جرم شرط است. گفتنی 

اسلت قصلد ظهلورات متعلددی دارد کله دامنله آن از تعلدی بله جنگ تا پرهیلز از مصالحه را 

دربر می گیرد )رمضان البوطی، 1430: ص 167 - 168(.

فقیهلان حنبللی معتقدنلد اهلل بغلی یعنلی خروج کنندگانلی کله دارای وجاهلت و رئیلس و 

تشلکیات هسلتند و خروج آنها از اطاعت حاکم عادلی اسلت که مسللمانان بر حاکمیت 

او اتفلاق نظلر دارنلد؛ درحالی کله آنها علیه وی قیام می کنند )خرقلی، 1413: ص 131(. برخی 

دیگر از فقیهان حنبلی معتقدند افزون بر قیود فوق، باغی بر کسی صدق می کند که قصد 

ج6، ص 217 - 218؛  خللع حاکلم اسلامی را از حاکمیلت داشلته باشلد )زرکشلی، 1413: 

ابن منجلا التنوخلی، 1424: ج 4، ص 327(. البتله بنلا بلر دیلدگاه حنبلی ها مقصلود از حاکم 

اسلامی، فلردی اسلت کله یلا با اجماع مسللمین یا بله نص یا به اجتهلاد یا به غلبه حاکمیت 
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جامعه اسلامی را در دسلت داشلته باشلد؛ به گونه ای که مسلمانان به قدرت او اذعان کنند 

و او را پذیرفته باشند )زرکشی، 1413: ج6، ص 217 - 218؛ ابن منجا التنوخی، 1424: ج 4، 

ص 327(. بنابراین مطابق دیدگاه ایشلان افزون بر قید خروج علیه حاکمیت اسلامی، قید 

تی بودن قیام علیه حاکمیت و قصد براندازی نیز دو شرط لازم در تحقق عنوان بغی  تشکیا

به شمار می روند.

3-2-2.بانلیلبدببقاتابآا یبارتا

تحلیل آرای گوناگونی که از فقیهان مذاهب پنج گانه اسامی بیان شد، نشان می دهد نقطه 

مشلترک همله ایشلان در تحقلق بغلی، خلروج علیله حاکلم اسلامی اسلت؛ ولی از حیلث قیود 

لازم و کافی در تحقق این جرم میان ایشان تفاوت هایی وجود دارد؛ همچنین تفاوت مبانی 

در مشلروعیت حکومت نزد ایشلان تأثیر مسلتقیمی بر تحقق عنوان مجرمیت بر شلهروندان 

اماملت موجلب  و  کله منصوص بلودن خافلت  امامیله  نلزد  ویلژه  بله  دارد،  مخاللف حاکلم 

محدودیت در تحقق بغی نزد ایشان است علیه امام منصوص النصب )عامه  حلی، 1413: 

ص 362؛ علم الهدی، 1431: ص 495؛ عاملی شهید ثانی، 1410: ج 2، ص 407(؛ درحالی که 

، تحقق بغی از نگاه برخی فقیهان امامیه در عصر  مبسوط الید شدن فقیهان در عصر حاضر

غیبت را محتمل کرده است )نجفی کاشف الغطاء، 1422: ج 4، ص 367؛ روحانی، 1412: 

ج 13، ص 112(؛ زیرا فقیه مبسوط الید حاکم بر جامعه اسامی به دلیل روایات نزد برخی از 

فقیهان امامیه نایب عام امام به شمار می رود )زنجانی، 1421: ج 1،ص 266(. بر این اساس 

ع( دانسته شده و جرم انگاری شده است )روحانی،  خروج علیه او مصداق خروج علیه امام )

1412: ج 13، ص 112(؛ درحالی که چنین تحول آرایی نزد فقهای عامه مشهود نیست و جرم 

بغی در طول تاریخ نزد ایشان امری محتمل، بلکه واقع نیز شده است. 
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مطابلق دیلدگاه حنبلی هلا تنهلا خروجلی مصلداق بغی اسلت که به قصلد برانلدازی و به گونه 

ج 6، ص 217 - 218؛  تشلکیاتی انجلام پذیلرد )خرقلی، 1413: ص 131؛ زرکشلی، 1413: 

ابن منجا التنوخی، 1424: ج 4، ص 327( که از حیث قصد مجرمانه و عنصر معنوی جرم، 

فقیهلان مذهلب شلافعی بلا ایشلان هلم رأی هسلتند )رمضلان البوطلی، 1430: ص 167 - 168؛ 

ماوردی، 1419: ج 13، ص 99 - 100؛ شیرازی، ]بی تا[: ج 3، ص 249(؛ اگرچه وجه افتراق این 

تی بودن جنبش براندازی اسلت که حنبلی ها به لزوم آن در تحقق  دو مذهب شلرط تشلکیا

بغلی بلاور دارند؛ درحالی که فقیهان شلافعی معتقدند نفس قصلد براندازی برای تحقق بغی 

بسنده است و لزومی بر وجود تشکیات یا وجهه اجتماعی برای براندازان ضرورت ندارد. 

فقیهلان مذاهلب مالکلی و حنفلی تنهلا در خلروج علیله حاکلم اسلامی بلا دو مذهلب دیگلر 

اشلتراک دارنلد )السرخسلی، 1421: ج 10، ص 124 - 128؛ ابن هملام، ]بی تلا[: ج 6، ص 100 - 

101؛ ابن عابدین، 1412: ج 4، ص 261 - 262(؛ ضمن اینکه مالکی ها نفس خروج از طاعت 

را به هر مصداقی که تحقق یابد، به منزله بغی دانسته اند و شخص نافرمان از اطاعت حاکم 

اسامی را باغی می دانند )دسوقی، ]بی تا[: ج 4، ص 298 - 300؛ ابن عبدالبر اندلسی، 1400: 

ج 1، ص 486؛ ابن جلزی  الکلبلی، 1418: ص 238( و ازآنجاکله حنفی هلا نیلز نفلس حرکلت 

اعتراضلی را کفایلت از تحقلق بغلی دانسلته اند، درمجملوع می تلوان موضع فقیهلان مالکی در 

برابر مذاهب عامه دیگر را از عمومیت بیشتری در تحقق عنوان مجرمیت برخوردار دانست. 

در جمع بنلدی میلان دیلدگاه فقیهان مذاهب چهارگانه عامه، خاص ترین مواضع فقهی نزد 

فقهای حنبلی است که قصد براندازی به گونه تشکیاتی را مصداق بغی دانسته اند؛ سپس 

مذهب شافعی که قصد براندازی یا عدم ادای حق حاکم را بغی می دانند، سپس حنفی ها 

که لازمه بغی را حرکت اعتراضی می دانند، بی آنکه قصد براندازی در معترضان وجود داشته 

باشد؛ درنهایت مالکی ها که هر نوع خروج از اطاعت حاکم را موجب تحقق بغی دانسته اند؛ 
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درحالی کله بله دلیلل تفلاوت مبنلای میلان عامله و امامیله در مشلروعیت حکوملت بغلی نلزد 

امامیله، اگرچله از حیلث عناصلر ملادی جلرم اشلترک هایی بلا عامله دارد، از حیلث موضوع تا 

عصلر مبسوط الیدشلدن فقیهلان سلالبه به انتفلای موضوع اسلت و فقلط در دوران حکومت 

ع( مصداق یافته است )حلی، 1420: ج 2، ص 230(. امام علی )

3.بانلیلبا سیقیببهابدبهن ابغ

، روش  همان طلور کله بیلان شلد یکلی از روش هلای تشلخیص و تفکیلک جرم هلا از یکدیگلر

تفسیری است. در این روش ماهیت جرم هم از جهات سه گانه عنصر مادی، معنوی و قانونی 

بررسی قرار می شود و با تکیه بر زوایای پیش گفته از دیگر جرم های ارتکابی متمایز می شود 

و هلم بلا توجله بله زمینه هلای تاریخلی، فلسلفی و اجتماعلی جرم انلگاری، وجلوه تمایزبخلش 

جرم ها از یکدیگر بیان می شود؛ بر این اساس ماهیت جرم و زمینه های ارتکاب آن شناخته 

، 1389: ص 180 - 181؛ قماشلی، 1394: ص 249 - 255(. بررسلی های  می شلود )عالی پلور

اولیله نشلان می دهلد آن گونله کله در آرای فقهی میان برخی مذاهب عامه اختاف نظر و فتوا 

مشهود است، در آرای تفسیری ایشان چندان اختافی مشاهده نمی شود؛ به گونه ای که گاه 

تمامی مفسران به یک نظر اتفاق رأی دارند و دیدگاه واحدی را در تفسیر جرم از خویش ارائه 

نموده اند. بر این اساس ابتدا به گونه تفکیکی آرای مفسران مذاهب پنج گانه را دربارۀ بغی و 

محاربه بررسی می شوند؛ سپس با تکیه بر اسناد دست یافته ممیزات و اشتراک های بغی و 

محاربه  استخراج خواهد شد. 

بآا یبا سیقی 1-3.به هیسببهابوا

بررسلی دلایلل اجتهلادی بیان کننلده جرم انلگاری بغلی در آرای تفسلیری اسلت؛ زیلرا می توان 

بله ملواردی از عناصلر سله گانه ملادی معنلوی و قانونلی در آیلات و روایلات دسلت یافلت کله از 
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پشلتوانه های اسلتنادی مسلتحکمی در تفاسلیر و آرای فقهلی نیلز برخلوردار اسلت. افلزون بلر 

دیلدگاه فاضلل مقلداد کله آیلۀ 9 سلورۀ »حجلرات« را بلدون هرگونله دلالتی بر جرم بغی دانسلته 

اسلت )فاضلل  مقلداد حللی، 1373: ج 1، ص 386(، بلر اسلاس نظلر دیگلر مفسلران از امامیه 

)طباطبایی، 1374: ج 18، ص 469؛ طوسی، ] بی تا[: ج 9، ص 346؛ طبرسی، 1372: ج 9، 

ص 200( تا شافعی مذهبان )زحیلی، 1411: ج  26، ص 241؛ مراغی، ]بی تا[: ج 26، ص 131؛ 

کیاهراسلی، 1422: ج  4، ص 382؛ نظلام  الاعلرج، 1416: ج  6، ص 163( و حنفلی )جصلاص، 

1405: ج  5، ص 282؛ حقی بروسلوی، ]بی تلا[: ج  9، ص 75( و مالکی هلا )ابن عربلی، 1408: 

ج  4، ص 1719؛ ثعالبلی، 1418: ج  5، ص 271( و حنابلله )سلعدی، 1408: ج 1، ص 966؛ 

جزایلری، 1416: ج 5، ص 128( به صراحلت آیله نهلم سلوره »حجرات« عنصر مادی جرم بغی 

، شارع  اقدام به ایجاد آشوب و درگیری به طور گروهی است که در صورت تحقق رفتار مذکور

مقلدس ابتلدا بله صللح و اصلاح دسلتور می دهلد و سلپس بلر اسلاس خلودداری طرف هلای 

درگیر از توقف نزاع، حکم به جنگ تا قلع ماده فساد و فتنه کرده است.

بنابراین بغی بر نزاع گروهیِ منتهی به برهم زدن آرامش عمومی اطاق می شود )فیض کاشانی، 

1415: ج 5، ص 50 - 51؛ عروسلی  حویزی، 1415: ج 5، ص 84 - 85؛ سلیوطی، 1404: ج 6، 

ص 90؛ پانی پتی، 1412: ج  9، ص 50( که به قصد اخال در امنیت و مخالفت با حکمیت 

یلا حاکمیلت اسلامی واقلع می شلود )عنصلر معنلوی( )مغنیله، 1424: ج 7، ص 113؛ قطب، 

1425: ج  6، ص 3343(؛ از این رو بنا بر تعریف جرم به عمل مشمول مجازات، تحریم مذکور 

به منزله تجریم بغی است )عنصر قانونی( و انطباق این ادعا با آرای فقیهان امامیه )شهید 

، 1404: ج 41، ص 256؛ محقلق  حللی، 1418:  ثانلی، 1413: ج 14، ص 327؛ صاحلب  جواهلر

ج 1، ص 110 و 213(، عامله از حنبللی )ابن قداملة، 1388: ج 8، ص 525 - 536؛ الملرداوی، 

]بی تلا[: ج 10، ص 310 - 321؛ ابن منجلا التنوخلی، 1424: ج 4، ص 327 - 332(، حنفلی 

)کاسلانی، 1406: ج 7، ص 140 - 142؛ ابن عابدیلن، 1412: ج 4، ص 264 - 268؛ ابن هملام، 
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]بی تلا[: ج 6، ص 100 - 109(، شلافعی )ملاوردی، 1419: ج 13، ص 105؛ شلیرازی، ]بی تلا[: ج 

3، ص 249 - 250؛ ملاوردی، 1430: ص 174 - 175( و مالکلی )ابن عبدالبلر اندلسلی، 1400: 

ج 1، ص 486؛ علیلش، 1409: ج 9، ص 199 - 204؛ ماللک بلن انلس، 1415: ص 529 - 530( 

نشان دهندۀ جرم انگاری بغی در تفسیر فوق است. اگرچه این تفسیر تا حدودی روشن کننده 

ماهیت بغی است، فهم ماهیت جرم و تمایز آن از دیگر جرم های امنیتی و عمومی مستلزم 

مکملی است که آن بررسی فلسفه جرم انگاری بغی است.

زمینه های اجتماعی، اخاقی و تاریخی جرم انگاری بغی، بیان کننده توجه شارع به حفاظت 

از وحدت، یکپارچگی و انسجام جامعه اسامی در سایه حفظ اقتدار و جایگاه حاکمیت 

در برابر این جرم است. تفاسیر برخی مذاهب اسامی از آیات و روایات مرتبط با بغی گواهی 

روشلن بلر صحلت ایلن ادعاسلت )کاظملی  اسلدی، 1365: ج 2، ص 365؛ قطلب، 1425: ج 

 6، ص 3343(؛ زیلرا مطابلق اسلناد موجلود بازگشلت جرم انلگاری بغلی بله دقلت نظلر شلارع 

در جلوگیلری از تحقلق رفتلار مجرمانله مذکلور بله قصلد برهلم زدن آرامش و مخالفلت با حاکم 

اسلامی اسلت )کاظمی  اسلدی، 1365: ج 2، ص 365؛ قطب، 1425: ج  6، ص 3343(. به 

همین دلیل پیش از مجازات، دعوت به آرامش و صلح اولویت می یابد و تکلیف قرار داده 

شده است )مکارم شیرازی، 1421: ج 16، ص 536 - 537؛ حجازی، 1413: ج  3، ص 505؛ 

خطیلب، 1422: ج  13، ص 446(. بله بیلان دیگلر فلسلفه اصللی جرم انگاری بغی، جلوگیری 

از تفرقله جامعله و تضعیلف اسلتحکام بنیله اجتماعی مسللمانان در نظر گرفته شلده اسلت 

)مغنیله، 1424: ج 7، ص 113؛ قطلب، 1425: ج  6، ص 3343؛ خطیلب، 1422: ج  13، ص 

که بغی زائل کننده اخوت اسلامی از جامعه اسلت )مقدس اردبیلی، ]بی تا[:  446( و ازآنجا

ص 319؛ طباطبایی، 1374: ج 18، ص 470؛ حجازی، 1413: ج  3، ص 506؛ حقی  بروسوی، 

]بی تلا[: ج  9، ص 77(، شلریعت بلرای حفاظلت از جامعله ایمانلی و جلوگیلری از دشلمنی و 

ازهم پاشیدگی انسجام آن نخست بنا را بر ایجاد صلح قرار می دهد )مکارم شیرازی، 1421: 
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ج 16، ص 536 - 537؛ مراغلی، ]بی تلا[: ج  26، ص 130؛ قطلب، 1425: ج  6، ص 3343(3 

و آن گاه در صورت عدم توفیق، به امام مسللمانان و حاکم ایشلان دسلتور به قلع ماده فسلاد 

و فتنله نملوده اسلت )کاظملی اسلدی، 1365: ج 2، ص 363؛ مغنیله، 1425: ج 1، ص 686؛ 

حجازی، 1413: ج  3، ص 505؛ طبری، 1412: ج  26، ص 81 (. بنابراین اینکه برخی مفسران، 

بغی در جامعه اسامی را به فساد در جسم تشبیه کرده اند و همان طور که در صورت ناچاری 

از درملان بایلد جسلم بله جراحی سلپرده شلود و در صلورت نبود راه جایگزین، برخورد سلخت 

بلا اهلل بغلی را توصیله شلارع دانسلته اند )قشلیری، 2000: ج  3، ص 440 - 441(، در همیلن 

راستا تفسیرشدنی است و به اقتضای چنین فلسفه ای شارع مقدس حتی پس از حکم به 

جنگ، دوباره مؤمنان را به اتحاد و یکپارچگی بر اسلاس حق و عدالت دعوت کرده اسلت 

)طباطبایی، 1374: ج 18، ص 470؛ حجازی، 1413: ج  3، ص 505 - 506(.

روایلات تاریخلی دربلاره بغلی )کلینلی، 1429: ج 9، ص 373؛ حلر عامللی، 1409: ج 15، ص 

25؛ ثعلبی، 1422: ج 9، ص 79؛ شمس الدین قرطبی، 1384: ج 16، ص 324( نشان دهندۀ 

عمومی بودن نگاه شلارع به مسلئله امنیت و جایگاه حاکمیت در جامعه اسلامی به عنوان 

نقطله ثقلل جرم انلگاری بغلی اسلت )رحیمی نلژاد و صفرخانلی، 1393: ص 108 - 110(؛ زیلرا 

آن گونله کله تفاسلیر روایلی معتبلر عامه و امامیه تصریلح کرده اند نزاع اوس و خزرج در مسلئله 

، موجلب ایجلاد تنلش عموملی شلد؛ بله گونله کله دو گلروه بی توجه بله حضور  مربلوط بله پیامبلر

پیامبلر گراملی اسلام و رعایلت جایلگاه ایشلان بله نلزاع بلا یکدیگلر پرداختنلد و بلروز چنیلن 

رویلدادی بیلم تشلت جملع متحلد مسللمانان را ایجاد کرد )فیلض  کاشلانی، 1415: ج 5، ص 

50؛ قمی مشهدی، 1368: ج 12، ص 333؛ طوسی، ]بی تا[: ج  9، ص 346؛ سیوطی، 1404: 

ج 6، ص 90؛ ثعلبلی، 1422: ج  9، ص 78 - 80؛ ابن جلوزی، 1422: ج  4، ص 147(. از ایلن رو 

شارع مقدس به رفع نزاع در مرحله نخست و قلع ماده فتنه در مرحله دوم حکم کرد )طبری، 

1412: ج  26، ص 81؛ حقی  برسوی، ]بی تا[: ج  13، ص 301(. با توجه به زمینه های اجتماعی، 
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اخاقی و تاریخی پیش گفته صحیح خواهد بود اگر گفته شود جلوگیری از بغی بیش از آنکه 

جنبه امنیت فردی شهروندان را موردنظر قرار داده باشد، جنبه عمومی و اجتماعی امنیت 

جامعه و حفظ حیثیت حاکمیت اسامی را مدنظر قرار داده است؛ بنابراین مجموع تحلیل 

تفسیری بغی بیان کننده جرم انگاری نزاع گروهی منتهی به برهم زدن آرامش عمومی است که 

با نقطه ثقل حفاظت از امنیت عمومی، یکپارچگی اجتماعی و جایگاه حکومت اسامی 

انجام گرفته است.

بیلان ایلن سلخن خاللی از لطلف نخواهلد بلود که مفسلران عامه جلزای دنیوی باغلی را قطعی 

کلرده اسلت، بغلی از جملله جرایلم  دانسلته اند و آن گونله کله سلیوطی در شلریف نبلوی نقلل 

سله گانه ای اسلت کله کیفلر آن بله  یقیلن بله صاحلب آن بازخواهد گشلت. نکته قابلل توجه در 

این بلاره کیفیلت دو جلرم دیگلری اسلت کله ذکلر آنهلا در کنلار بغلی آملده اسلت؛ یعنلی مکلر و 

پیمان شکسلتن )سلیوطی، 1404:ج 3، ص 303( و چه بسلا آن دو عمل دیگر در برخی موارد 

مقدمات اولیه بغی را فراهم کرده باشند؛ از این رو در کنار آن بیان شده اند و مصداق شروع 

به عمل مجرمانه به شمار آیند.

طبلری در تفسلیر آیله نهلم سلوره »حجلرات« بلا اشلاره بله کیفیلت جلرم بغلی، آن را بله تعلدی از 

احلکام الهلی و تجلاوز گروهلی بلر گلروه دیگر بر خاف دسلتور الهی معرفی می کند و بر جهاد 

علیه ایشان تا زمان بازگشت شان از تجاوز حکم کرده است )طبری، 1412: ج 26، ص 80(. 

آن گونه که ابن کثیر از انس در شریف نبوی روایت می کند، بازنگرداندن متجاوز از تجاوزش 

مصداق کمک به ظالم است؛ چراکه پیامبر )ص( به انس فرمود: 4 »برادرت را یاری کن چه 

ظالم باشد و چه مظلوم« و این سخن ایشان موجب تعجب انس گردید؛ پس پیامبر )ص( 

در پاسخ به پرسش انس از سبب و چگونگی کمک به ظالم، او را بر جلوگیری از ظلم ظالم 

، 1419: ج 7، ص 349(. ارشاد نمودند )ابن کثیر
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بآا یبا سیقی 2-3.به هیسبهن ابغبوا

محاربله بلر اسلاس متلون روایی و قرآنی عملی مجرمانه اسلت. آیۀ 33 »مائلده« بر لزوم برخورد 

کیفلری بلا محلارب تصریلح می کنلد. از آنجاکله دلایلل مذکلور بلا همیلن رویکلرد مسلتند آرای 

فقهی نیز قرار گرفته اند، از حیث جرم انگاری اعتبار فزون تری به خود می گیرند. هرچند بیان 

تفاسلیر نیلز در فلردی یلا جمعی بلودن ارتلکاب جلرم و کیفیت عنصلر مادی آن دچار تشلتت 

و اختلاف گفتلار اسلت )طوسلی، ]بی تلا[: ج 3، ص 504 - 505؛ طبرسلی، 1372: ج 3، ص 

291؛ طباطبایی، 1374: ج 5، ص 534؛ مغنیه، 1424: ج 3، ص 50؛ مکارم  شیرازی، 1421: 

ج 3، ص 682؛ صدیلق حسلن خان، 1424: ص 259؛ کیاهراسلی، 1422: ج 3، ص 64؛ فخلر 

رازی، 420: ج 11، ص 346؛ ابن جوزی، 1422: ج 1، ص 541؛ ثعالبی، 1418: ج2، ص 374؛ 

حجلازی، 1413: ج 1، ص 508(. بلا ایلن وجلود آنچله قلدر متیقلن از مجملوع تفاسلیر و الفلاظ 

یافلت می شلود، اینکله آیله بلر عنصلر ملادی جلرم دلالتلی علام دارد؛ بله این  آیلۀ 33 »مائلده« در

بیان که هر فردی مرتکب فعل محاربه گردد، مشمول مجازات مقرر آن خواهد بود؛ اما اینکه 

ارتکاب همواره با قید گروهی بودن معتبر است یا در صورت انفرادی نیز تحقق پذیر خواهد 

بود، موضوعی اسلت که چندان از طریق الفاظ آیه درک شلدنی نیسلت و همان طور که گفته 

شد بیان تفاسیر نیز در این باره اختاف فراوانی با یکدیگر دارند.

برخی تفاسیر ارتکاب جرم را به صورت عام استغراقی لحاظ نموده اند )طوسی، ]بی تا[؛ج 3، 

ص 504 - 505؛ طبرسلی، 1372: ج 3، ص 291؛ طباطبایلی، 1374: ج 5، ص 534؛ مغنیله، 

1424: ج 3، ص 50؛ ملکارم  شلیرازی، 1421: ج 3، ص 682؛ ثعالبلی، 1418: ج 2، ص 374؛ 

ثعلبلی، 1422: ج 4، ص 56؛ صدیلق  حسلن خان، 1424: ج 1، ص 259؛ ابوالمظفلر اسلفراینی، 

1375: ج 2، ص 586؛ طبری، 1412: ج 6، ص 135(. بر اساس این برداشت از آیه، گروهی بودن 

ارتکاب جرم شرط تحقق آن به  شمار نمی رود. بنابراین هر قاطع طریق یا تشهیرکننده ساحی 
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کله موجلب خلوف و تلرس و سللب امنیت از شلهروندان جامعه اسلامی شلود، مشلمول عنوان 

محلارب خواهلد بلود. ایلن حکلم مورد پذیرش فقیهان مذهب امامیله )ابن ادریلس، 1410: ج 3، 

ص 505؛ فاضل  آبی، 1417: ج 2، ص 585؛ محقق  حلی، 1408: ج 4، ص 180؛ محقق حلی، 

1418: ج 1، ص 213؛ فخرالمحققین، 1387: ج 4، ص 542؛ ابوالصاح  حلبی، 1403: ص 251؛ 

حلی، 1405: ص 242؛ عامه  حلی، 1420: ج 2، ص 233؛ عامه حلی، 1413: ج 3، ص 568؛ 

شهید اول، 1410: ص 244؛ شهید اول، 1417: ج 2، ص 59؛ شهید ثانی، 1410: ج 9، ص 290؛ 

شهید ثانی، 1413: ج 15، ص 5؛ نجفی، 1404: ج 41، ص 564؛ خویی، 1422: ج 1، ص 385؛ 

روحانی، 1412: ج 26، ص 530؛ گلپایگانی، 1412: ج 2، ص 6؛ خمینی، ]بی تا[: ج 2، ص 492؛ 

فاضلل  لنکرانلی، 1422: ص 637(، حنفلی )السرخسلی، 1421: ج 9، ص 195 - 197؛ کاسلانی، 

1406: ج 7، ص 90 - 91؛ ابن هملام، ]بی تلا[: ج 5، ص 422(، حنبللی )الرحیبانلی، 1415: ج 6، 

ص 251 - 256؛ ابن نجلار الفتوحلی، 1419: ج 5، ص 159؛ ابن تیمیلة، 1408: ج 3، ص 525؛ 

السرخسلی، 1421: ج 9، ص 195 - 197؛ کاسلانی، 1406: ج 7، ص 90 - 91؛ ابن هملام، ]بی تلا[: 

ج 5، ص 422( و مالکی )ابن فرحون، 1385: ج 2، ص 271؛ الدسوقی، ]بی تا: ج 4، ص 348؛ 

علیش، 1409: ج 9، ص 335؛ مالک  بن انس، 1415: ج 4، ص 552؛ دمیری، 1429: ج 2، ص 

942( قرار گرفته است؛ درحالی که الفاظ مفسران شافعی در استفاده از محاربین و قطاع الطریق 

ممکن اسلت تداعی کننده شلرط ارتکاب گروهی در تحقق جرم باشلد )فخررازی، 420: ج 11، 

ص 346؛ زحیلی، 1411: ج 6، ص 163؛ بغوی، 1420: ج 2، ص 45(؛ از این رو جرم مذکور از نگاه 

فقیهان شافعی فقط در حالتی تحقق می یابد که مجرم به شکلی گروهی و تشکیاتی به عمل 

فوق اقدام کرده باشد و موجب سلب امنیت و آرامش از شهروندان شده باشد )الخن و زمائه، 

1413: ج 8، ص 82؛ نووی، ]بی تا[: ج 20، ص 104؛ بغوی، 1418: ج 7، ص 400(.

قصد مجرم در ارتکاب جرم نیز دایرۀ گسترده ای را دربر می گیرد که با ایجاد خوف و ناامنی 

بلرای ربلودن و قتلل عنصلر معنلوی جلرم محاربله محقلق می شلود؛ از ایلن رو اختلاف نظلری 
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میلان امامیله )طوسلی، ]بی تلا[: ج 3، ص 504؛ طبرسلی، 1372: ج 3، ص 291؛ طباطبایلی، 

1374: ج 5، ص 533؛ ملکارم  شلیرازی، 1421: ج 3، ص 682؛ مغنیله، 1424: ج 3، ص 50؛ 

مقدس اردبیللی، ]بی تلا[: ص 664 - 665(، شلافعی )بغلوی، 1420: ج 2، ص 45(، حنبللی 

ج 4، ص 51( و  ج 1، ص 258(، حنفلی )جصلاص، 1405:  )صدیلق  حسلن خان، 1424: 

مالکی )ابن عربی، 1408: ج 2، ص 596( نیسلت و بدان دلیل که با شلکل خاصی از ایجاد 

ناامنی و ترس در شهروندان همراه می شود، از سایر مصادیق مخالفت بازشناخته می گردد. 

بر این اساس و با توجه به تعیین مجازات برای مرتکبان اعمال فوق، تحریم محاربه به منزله 

جرم انگاری آن است و ارکان جرم انگاری آن با توجه به تفسیر قانونی مذکور کامل خواهد بود؛ 

بلا ایلن وجلود فهلم ماهیلت جرم و تمایلز آن از دیگر جرایم امنیتی و عمومی مسلتلزم مکملی 

است که آن بررسی فلسفه جرم انگاری محاربه است. 

بر اساس تأیید برخی تفاسیر عامه، زمینه های اجتماعی، اخاقی و تاریخی جرم انگاری محاربه 

بیان کننده توجه شارع مقدس به حفظ امنیت و آرامش برای شهروندان جامعه اسامی است؛ 

، نقطه ثقل جرم انگاری  بنابراین چه شلأن نزول آیه خصوص عرنیین باشلد یا در مواردی دیگر

محاربه، حفظ امنیت برای یکایک شهروندان است و در این باره میان بیشتر مفسران از امامیه 

)طوسلی، ]بی تا[: ج 3، ص 504؛ طبرسلی، 1372: ج 3، ص 291؛ مکارم  شلیرازی، 1421: ج 3، 

ص 682؛ مغنیله، 1424: ج 3، ص 50( و شلافعی ها )زحیللی، 1411: ج 6، ص 163؛ فخلررازی، 

1420: ج 11، ص 346( تلا برخلی مفسلران حنبللی )صدیلق  حسلن خان، 1424: ج 1، ص 259( 

و مالکلی )ثعالبلی، 1418: ج 2، ص 374( و حنفلی )جصلاص، 1405: ج 4، ص 52( اتفلاق 

نظر وجود دارد. بر اساس بررسی ها مسئله قابل توجه این است که در بیان فلسفه جرم انگاری 

محاربه و تعیین مجازات برای آن، از میان تفاسیر امامیه تنها تفسیر المیزان و از میان تفاسیر 

عامله )شلافعی مذهب( تنهلا تفسلیر فـی ظـال القـرآن بله جایلگاه حاکمیلت و حفلظ شلأن آن 

تصریح کرده اند )طباطبایی، 1374: ج 5، ص 533؛ قطب: 1425: ج 2، ص 880(. 
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بنابرایلن هلر آنچله از سلوی تفاسلیر دیگلر در دلایل تشلریع مجازات بلرای این جرم بیان شلده 

اسلت، فقلط جنبله عموملی امنیت بلرای هر کلدام از افراد جامعه بوده اسلت؛ بدین دلیل نیز 

کیلد ورزیده اند کله محاربه با خدا و رسلول عبلارت از  تفاسلیر در بیلان خلود بلر ایلن موضلوع تأ

دشمنی با قانون امنیت و صلح و حق و عدالت و اطمینان خاطر مردم و مخالفت با احکام 

شرع است. این اتفاق نظر را می توان در تفاسیر امامیه )مکارم  شیرازی، 1421: ج 3، ص 682؛ 

مغنیله، 1424: ج 3، ص 50(، شلافعی )کیاهراسلی، 1422: ج 3، ص 64(، مالکلی )ثعالبلی، 

1418: ج 2، ص 374(، حنبلی )سعدی، 1408: ج 1، ص 248( و حنفی )جصاص، 1405: 

ج 4، ص 51( مشاهده کرد؛ به ویژه در روایاتی که تفاسیر روایی امامیه دربارۀ آیۀ 33 »مائده« 

آملده اسلت )عروسلی  حویلزی، 1415: ج 1، ص 621 - 41؛ فیلض  کاشلانی، 1415: ج 2، ص 

کله مفسلران  31 - 32؛ قملی  مشلهدی، 1368: ج 4، ص 94 - 103(؛ همچنیلن شلأن نزوللی 

عامله بلر نلزول ایلن آیله بیلان کرده انلد، تأییلدی بر همیلن مبناسلت )سلیوطی، 1404: ج 2، ص 

277؛ طبلری، 1412: ج 6، ص 132 - 133؛ جصلاص، 1405: ج 4، ص 53(. برخلی تفاسلیر 

کید بر عمومی بودن مسئله امنیت، در فلسفه تشریع این حکم معتقدند  شافعی مذهب با تأ

امنیت اگرچه نقطه ثقل جرم انگاری در این خصوص است، این نقطه ثقل براساس کلیت 

جامعله اسلامی بلوده اسلت )زحیللی، 1422: ج 1، ص 453؛ قطلب، 1425: ج 2، ص 878 - 

879؛ حجازی، 1413: ج 1، ص 507 - 508( و از آنجاکه امنیت را حقی برای کلیت جامعه 

تأیید کرده است نه بر مصادیق فردی آن، امنیت به معنا و مفهوم عام مجموعی تفسیر شده 

است نه عام استغراقی که از بیان بیشتر تفاسیر به دست می آید. 

روایات مرتبط با شأن نزول آیۀ 33 »مائده« از حیث تاریخی، نقض امنیت برخی شهروندان 

توسط گروهی از تازه مسلمانانی را نشان می دهد که پس از تحصیل مطلوب خویش به راهزنی 

و کشلتار آنلان پرداختله بودنلد؛ آن گاه خبلر جنایت شلان بله پیامبر رسلید و ایشلان مجرملان را 

مجلازات کردنلد. ایلن روایلات را می توان در تفاسلیر امامیه )عروسلی  حویلزی، 1415: ج 1، ص 
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ج 2، ص 284(، شلافعی  ج 2، ص 31 - 32؛ بحرانلی، 1415:  کاشلانی، 1415:  622؛ فیلض 

)سیوطی، 1404: ج 2، ص 277( حنفی )سمرقندی، 1416: ج 1، ص 385( و مالکی مذهب 

)ثعالبی، 1418: ج 2، ص 373 - 374( مشاهده کرد؛ هرچند این تنها یکی از روایات مرتبط 

با شأن نزول است و برخی روایات دیگر نیز در این باره وجود دارد. با توجه به تضعیف روایات 

مذکور توسلط برخی مفسلران حنبلی )ابن جوزی، 1422: ج 1، ص 542(، اگرچه تنها روایات 

ارتکاب گروهی جرم بدون معارض و قابل استناد باقی مانده اند، ازآنجاکه گروهی بودن شرط 

لازم تحقلق عنصلر ملادی جلرم لحلاظ نشلده اسلت مگلر نزد یکی از مفسلران شلافعی مذهب 

)زحیللی، 1411: ج 6، ص 163(، ارتلکاب قیلد گروهی بلودن بلرای ارتلکاب جلرم، قید احترازی 

در عنصر مادی جرم به  شلمار نمی رود. بر این اسلاس محاربه از حیث تحقق جرم می تواند 

جنبلۀ فلردی یلا گروهلی بله خلود بگیلرد و ایلن مطللب شلأنیتی در انتسلاب عنلوان مجرمیلت 

ندارد؛ همچنین از حیث فلسلفه تشلریع نیز اگرچه جنبه عمومی امنیت موضوعیت دارد، 

هتک جایگاه حاکمیت در این امر فاقد موضوعیت بودن و حفظ امنیت به عنوان یک حق 

شهروندی برای تک تک شهروندان و مجموع جامعه، موردنظر شارع مقدس بوده است.

3-3.بانلیلبدببقاتابآا یبا سیقی

بررسلی آرای تفسلیری مذاهلب اسلامی بیان کننلدۀ تفلاوت دو عنلوان محاربله و بغلی از نلگاه 

بیشلتر مفسلران اسلت. هرچنلد برخلی اختلاف دیدگاه هلا میلان مفسلران بله خللط بحلث در 

برخی مصادیق مجرمانه منجر شده است )حجازی، 1413: ج 1، ص 508(، بیشتر مفسران 

به روشلنی میلان ایلن دو عملل تفاوت قائل شلده اند که شلرح آن به همراه وجوه ممیلزه در ادامه 

می آید. در نگاهی کلی آنچه وجه اشلتراک این دو جرم نزد مفسلران تمامی مذاهب اسلامی 

است، تصریح و تلویح به امنیتی بودن موضوع آنهاست و از تفاسیر امامیه )طوسی، ]بی تا[: 

ج 3، ص 504؛ طبرسلی، 1372: ج 3، ص 291؛ طباطبایلی، 1374: ج 5، ص 533؛ ملکارم 
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شیرازی، 1421: ج 3، ص 682؛ عروسی  حویزی، 1415: ج 5، ص 84 - 85( تا تفاسیر شافعی 

)سلیوطی، 1404: ج 6، ص 90؛ بغلوی، 1420: ج 2، ص 45؛ قطلب، 1425: ج  6، ص 3343( و 

حنفلی )جصلاص، 1405: ج 4، ص 51؛ پانی پتلی، 1412: ج  9، ص 50( و حنبللی )سلعدی، 

1408: ج 1، ص 966؛ صدیق  حسن خان، 1424: ج 1، ص 258( و مالکی )ابن عربی، 1408: ج 

2، ص 596؛ شمس الدین قرطبی، 1384: ج 6، ص 318( همگی در این باره هم رأی هستند؛ 

بنابراین یا به تلویح و اشاره به برخی مصادیق نفی کننده امنیت یا به تصریح موضوع امنیت 

از این وجه مشترک یاد نموده اند. به بیان دیگر بغی و محاربه از نگاه مفسران مذاهب اسامی 

در ردیف جرم های امنیتی قرار دارد که این مسئله را می توان مهم ترین نقطه اشتراک میان دو 

جرم از نگاه مفسران مذاهب اسامی دانست.

هرچند امنیتی بودن محاربه و بغی موجب خلط برخی مصادیق آن نزد مفسران شده است 

)حجازی، 1413: ج 1، ص 508(، دقت در برخی وجوه ارائه شده نشان از تفاوت های بسیار 

میان این دو جرم در نگاه تفسلیری اسلت که پیش از این در بخش ماهیت تفسلیری به آنها 

: اشاره شد و عبارت اند از

1. جلرم بغلی، سللب امنیلت عموملی از زاویله مخالفلت با حاکمیت اسلت؛ حلال آنکه در 

محاربه فقط جنبه عمومی سللب امنیت از شلهروندان مورد توجه قرار گرفته اسلت؛ از 

این رو می توان میان بغی و محاربه تمایز قائل شد. 

2. ایجلاد خلوف و تلرس در محاربله شلرط اسلت؛ درحالی کله تحقلق جلرم بغلی بله چنیلن 

شلرطی منلوط نیسلت؛ بله ایلن بیلان کله مفسلران مذاهلب مختللف اسلامی معتقدنلد 

محاربله محقلق نمی شلود مگلر به ایجاد خوف و ترس عموملی، درحالی که بغی فقط با 

کم اسامی و بدون ایجاد خوف نیز امکان تحقق دارد.  مخالفت با حا

3. به عقیده مشلهور مفسلران مذاهب مختلف اسلامی، محاربه در حالتی واقع می شود 

که محارب اقدام به تشهیر ساح نماید؛ حال آنکه در تحقق بغی چنین چیزی شرط 
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نیسلت و بلا هرگونله ابلراز مخالفلت هملراه بلا نافرمانلی جلرم محقق می شلود، هرچنلد در 

کیفیت مخالفت و نافرمانی میان مفسران اختاف نظر و دیدگاه وجود دارد. 

4. بر اساس برخی آرای تفسیری، محاربه ممکن است انفرادی یا گروهی واقع شود؛ حال 

آنکه در تحقق بغی حرکت تشلکیاتی برای براندازان شلرط اساسلی به شلمار می آید و 

مشهور مفسران مذاهب اسامی بغی انفرادی را انکار کرده اند. 

هرچند همان طور که در بخش ماهیت محاربه و بغی در آرای مفسران نیز اشاره شد، پذیرش 

تمایزهای چهارگانه فوق از سوی برخی مفسران انکار شده است یا با قیودی خاص پذیرفته 

شلده اند؛ وللی آنچله در تفلاوت بغلی و محاربله در چهلار ملورد فلوق بیلان شلد، از سلوی بیشلتر 

مفسلران مذاهب اسلامی پذیرفته شلده اسلت؛ بنابراین می توان بر اسلاس تحلیل تفسلیری 

محاربه را هتک امنیت شهروندی به قصد ایجاد خوف و ترس با بهره گیری از تشهیر ساح 

دانسلت که ممکن اسلت انفرادی یا گروهی تحقق یابد؛ درحالی که بغی جرمی ضد امنیت 

تی و به قصد نافرمانی و براندازی حکومت  است که توسط گروهی خاص با رویکرد تشکیا

اسامی آن را مرتکب می شوند که ممکن است مسلحانه یا غیرمسلحانه تحقق یابد. 

4.بیردبدبیظق

با دقت و تأمل در مطالب بیان شده، معلوم می شود محارب همان باغی نیست؛ یعنی رابطه 

میلان آن دو تسلاوی نیسلت، هرچنلد اشلتراک مصادیقلی میان ایلن دو جرم احتملال دارد؛ از 

این رو فقیهان نیز بحث از محاربه و بغی را در یک فصل یا یک عنوان مطرح نکرده اند، بلکه 

بیشتر ایشان بحث از مجازات بغات را در »کتاب جهاد« و بحث از مجازات محاربه را در 

»کتاب حدود« طرح کرده اند. این قرینه نشان از آن است که هر کدام، عنوان و جرم متفاوتی 

از دیگلری اسلت، به ویلژه آنکله نلزد بیشلتر فقیهلان تجریلد سلاح در تحقلق عنلوان محاربله 

موضوعیت دارد، حال آنکه چنین امری در بغی منتفی است.
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اینکله مؤیلد فلوق می توانلد صحلت ادعلای تفلاوت بغلی و محاربله را بله ذهلن متبلادر نمایلد، 

سخنی درست است؛ اما افزون بر آن تفاوت مفهومی بغی از محاربه را می توان بهترین دلیل 

بر تفاوت این دو جرم از یکدیگر دانست؛ زیرا بغی و محاربه الفاظی هستند که توسط شارع 

مقدس از معنای لغوی به معنای اصطاحی جدیدی در شلرع منتقل شلده اند؛ از این رو از 

جمله مصادیق حقیقت شلرعیه به شلمار می آیند و برطرف کردن تردید در مفهوم هر کدام، 

یافت مقصود شارع از لسان دلایلی است که در این باره از کاشفیت لازم برخوردار  مستلزم در

( و ازآنجاکله تفاسلیر روایلی جاملع دو دلیلل کتلاب و سلنت بله  باشلند )قلرآن و سلنت معتبلر

شلمار می رونلد، در جایلگاه منابلع اسلتنادی معتبر نزد فرقه های اسلامی از اولویلت در فهم و 

مقصود دلالتی بر عناوین مذکور برخوردارند که بررسی تفاسیر مذاهب پنج گانه نشان دهندۀ 

جدابودن دو جرم بغی و محاربه از یکدیگر بود و ازآنجاکه تعدد جرم محقق است، وحدت 

یلا تنلوع مجلازات تأثیلری در جرم انلگاری عمل بغی و محاربه و اتحاد عنوانی یا مفهومی آنها 

ندارد و جرم بغی به لحاظ مفهوم امری متفاوت از محاربه است، هرچند در برخی مصادیق 

ارتکابی وحدت مجازات میان آنها وجود داشته باشد.

همچنیلن تفلاوت مجلازات بغلی و محاربله بله معاضدت تفسلیرپذیری مفهوم آنها در لسلان 

ادله مستلزم تفاوت این دو جرم از یکدیگر است؛ زیرا همان گونه که در تحلیل اقوال و انظار 

فقیهان مذاهب اسامی آمد، دامنه مجازات بغی از حبس و تبعید تا قتل و مصلوب نمودن 

متنلوع اسلت و مجلازات محاربله نیلز از قطلع و تبعید تا قتل متنوع اسلت؛ بنابرایلن ازآنجاکه 

وحدت انلگاری دو عنلوان فلوق، موجلب خللط مجازات هلا و مانع از تفسلیر مضیق و به نفع 

متهلم از جلرم شلده اسلت و در تعلارض بلا دو اصلل تفسلیری مذکلور در جرایلم کیفری اسلت، 

ماهیت تفسیرپذیر مفهوم آنها مقتضی تفکیک شان از یکدیگر است.

، محارب و باغی را به یک معنا دانسته و گفته اند محارب  اما اینکه برخی از محققان معاصر

کسی است که با ساح موجب سلب امنیت مردم شود و هرج و مرج و اغتشاش در جامعه 
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پدیلد آورد و باغلی نیلز چنیلن اسلت )محملدی گیانلی، 1379: ص 302(؛ اگلر ملراد از ایلن 

سلخنان، تسلاوی و معادل هم بودن این دو جرم باشلد، صحیح نیسلت؛ اما اگر منظور این 

اسلت که این دو جرم در برخی مصادیق با هم تصادق دارند، صحیح اسلت؛ زیرا چنان که 

برخی از فقیهان معاصر گفته اند محاربه انواع مختلفی دارد و به سه صورت تحقق می یابد؛ 

گاهلی محاربله بله صلورت جنلگ کافلران بلا مسللمانان مطلرح اسلت؛ گاهلی قیلام و محاربلۀ 

گروهلی از مسللمانان علیله حکوملت اسلامی و گاهلی گروهلی از مسللمانان بله قصلد ایجلاد 

ناامنلی، ارعلاب، غلارت و خونریلزی بلا گروهلی دیگر از ایشلان به جنگ می پردازند )هاشلمی 

شلاهرودی، 1387: ص 210 - 211(. بنابرایلن می تلوان گفلت بیلن محارب اصطاحی و باغی، 

نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ چراکه باغی بر امام عادل خروج کرده و موجب 

سللب امنیت و آرامش از مردم شلده اسلت؛ اما محارب که موضوع مجازات معین شلده در 

آیات و روایات است، در اصطاح فقهی به معنای اخص آن، یعنی همان نوع سوم محاربه 

- کسی از مسلمانان که به قصد ایجاد ناامنی، ارعاب و غارت و خونریزی بر مسلمان دیگر 

ساح بکشد - می باشد؛ از این رو فقیهان برای بغات احکام دیگری غیر از احکامی که برای 

محارب وجود دارد، بیان کرده اند.

رْضِ فَسَادًا« در 
َ
افزون بر آن، چنان که برخی از فقیهان معاصر گفته اند، قید »وَ یسْعَوْنَ فِی ال

وْ 
َ
بُلواْ أ

َّ
وْ یصَل

َ
لواْ أ

ُ
ل ن یقَتَّ

َ
رْضِ فَسَلادًا أ

َ
یسْلعَوْنَ فِلی ال هُ وَ

َ
بُلونَ الَله وَرَسُلول ذِیلنَ یحَارِ

َّ
مَلا جَلزَاء ال

َ
آیلۀ »إِنّ

رْضِ« )مائده: 33(، محاربه ای را که به طور 
َ
وْ ینفَوْاْ مِلنَ ال

َ
لنْ خِافٍ أ هُلم مِّ

ُ
رْجُل

َ
یدِیهِلمْ وَأ

َ
لعَ أ تُقَطَّ

بغلی و خلروج از اسلام و اطاعلت حاکلم اسلامی باشلد، از مفهلوم محاربلۀ مدنظلر آیله خلارج 

می کند )هاشمی شاهروی، 1378: ص 249(.

آنچله در نقلد و نظلر بلا عنلوان بیانلی تکمیللی بلر آرای فقهلی و تفسلیری می تلوان اضافله کلرد و 

بله آن از حیلث ممیلز بغلی و محاربله اسلتناد کلرد، تفلاوت اعتبار امنیت در بغلی و محاربه با 

توجله جرم انلگاری ایلن دو عملل اسلت؛ زیلرا امنیلت در محاربله بلرای تمامی شلهروندان و به 
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طور عام اسلتغراقی لحاظ شلده اسلت؛ حال آنکه امنیت برای بغی به طور عام مجموعی و 

کل واحد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین از وجوه تمایزبخش چهارگانه پیش گفته در جرم 

بغی، امنیت به وجه حاکمیتی آن مورد هتک قرار می گیرد؛ درحالی که امنیت قصدشده در 

محاربه برای یکایک شهروندان و عضوی از اعضای جامعه اسامی مدنظر قرار گرفته است 

)طوسلی، ]بی تلا[: ج 3، ص 504؛ طبرسلی، 1372: ج 3، ص 291؛ ملکارم  شلیرازی، 1421: ج 

3، ص 682؛ مغنیله، 1424: ج 3، ص 50؛ زحیللی، 1411: ج 6، ص 163؛ فخلر رازی، 1420: 

ج 11، ص 346؛ صدیلق  حسلن خان، 1424: ج 1، ص 259؛ ثعالبلی، 1418: ج 2، ص 374؛ 

جصاص، 1405: ج 4، ص 52(.

یتیجغ

با دقت و تأمل در عبارات فقیهان می توان گفت باغی همان محارب اصطاحی نیست، بلکه 

محارب انواع مختلفی دارد و به سه گونه تحقق می یابد؛ گاهی محاربه به طور جنگ کافران با 

مسلمانان مطرح است، گاهی قیام و محاربۀ گروهی از خود مسلمانان علیه حکومت اسامی 

و گاهی گروهی از مسلمانان به قصد ایجاد ناامنی، ارعاب، غارت و خونریزی با گروهی دیگر 

از ایشان به جنگ می پردازند؛ بنابراین می توان گفت بین محارب اصطاحی و باغی، نسبت 

عموم خصوص مطلق وجود دارد؛ چراکه باغی بر امام عادل خروج کرده است و موجب سلب 

امنیت و آرامش از مردم نموده است؛ اما محارب به معنای مصطلح فقهی که موضوع مجازات 

معین شده در آیات و روایات مشخص شده است، به معنای اخص آن یعنی همان نوع سوم 

محاربه - کسی از مسلمانان که به قصد ایجاد ناامنی، ارعاب و غارت و خونریزی بر مسلمان 

دیگر ساح بکشد - می باشد؛ از این رو فقیهان برای بغات در »کتاب جهاد« احکام دیگری 

غیر از احکامی که برای محارب در کتاب حدود وجود دارد، بیان کرده اند.
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همچنیلن بلا تتبلع در عبلارات فقیهلان امامیله بله دسلت می آیلد ظاهلراً از میان فقیهلان، تنها 

محقق  حلی مجازات بغی را در جایگاه تعزیز مطرح کرده است و فقیهان دیگر امامیه آن را 

از جمله جرایم حدی به شمار آورده اند؛ درحالی که دربارۀ جرم محاربه با استناد به آیۀ شریفه 

 ، 33 »مائده« همگان بر حدی بودن آن باور دارند و کسی از فقیهان گرچه بنا بر قول به تخییر

آن را از جرم های مستوجب تعزیر به شمار نیاورده است و سیاق آیه ظهور در بیان یک نوع 

رْضِ فَسَادًا« ناظر بر 
َ
مجازات برای یک جرم دارد، نه مجموع دو جرم و جملۀ »وَ یسْعَوْنَ فِی ال

نیت و قصد و جهت گیری محاربه است؛ نه افزودن عمل دیگری به مفهوم محاربه؛ چراکه 

گاهی محاربه برای بیرون آمدن از سلطۀ حاکم یا دفاع از مذهب و عقیده ای است؛ چنان که 

محاربۀ باغیان و کافران به همین مقصود است و نه به قصد ایجاد فساد در زمین.

در نگاه فقیهان اهل سنت، بغی متفاوت از محاربه دانسته شده است؛ درحالی که راهزنی 

و محاربه جرمی یکسان در نظر گرفته شده اند. بغی به معنای خروج از اطاعت امام عادل 

بلا تکیله بلر مبنایلی اجتهادی که از یک زعیم و رهبری مشلخصی برخوردار باشلد، دانسلته 

شده است؛ درحالی که محاربه به معنای تشهیر ساح که ممکن است به صورت راهزنی 

تحقلق یابلد، معرفلی شلده اسلت. ایشلان بلدون اشلاره بله حلدی یلا تعزیری بلودن بغلی، آن را 

موجلب خلروج از اسلام ندانسلته اند و حکلم مجلازات آن را پلس از ارشلاد باغلی جنلگ بلا 

کشته شلدگان از باغیلان  ایشلان دانسلته اند؛ بلا ایلن وجلود بله وجلوب غسلل دادن و نملاز 

کلم  حکلم داده انلد. محلارب از روی فسلق و عصیلان املا بلدون مخالفلت اعتقلادی بلر حا

اسلامی قیلام می کنلد؛ درحالی کله باغلی بلا مبنلای اعتقلادی بله مخالفلت و شلورش علیله 

کم اسلامی اقدام می کند و دارای مکانی هسلتند که در آن مکان از خویش محافظت  حا

می کننلد؛ درحالی کله محلارب بلدون چنین ویژگی اسلت و فقط به ایجاد رعب و وحشلت 

و راهزنی اقدام می کند.
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پیبیوشسبه 
یکُمْ«.

َ
یهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَل

َ
یکُمْ فَاعْتَدُوا عَل

َ
1. »فَمَنِ اعْتَدَی عَل

2. گفتنللی اسللت تمللام قیللود و شللرایط ذکرشللده از سللوی فقیهللان امامیلله مبتنللی بللر روایللات وارد شللده در 

بللاب محاربلله اسللت؛ امللا بللا توجلله بلله تنظیللم مطالللب بللر اسللاس عبللارات فقیهللا از اطاللله مطلللب و ذکللر 

.ک: حللر عاملللی، 1409: ج 28، ص 309 - 370(. روایللات چشم پوشللی کرده ایللم )ر

3. »و هللذه قاعللدة تشللریعیة عملیللة لصیانللة المجتمللع المؤمللن مللن الخصللام و التفللکك، تحللت النللزوات 

الاندفاعات«. و 

4. »انصللر أخللاك ظالمللا أو مظلومللا«. قلللت: یللا رسللول الله، هللذا نصرتلله مظلومللا، فکیللف أنصللره ظالمللا؟ قللال 

)ص(: »تمنعلله مللن الظلللم فللذاك نصللرك إیللاه«.

کت ببی هغ

ابن ادریس حلی، محمد بن  منصور )1420 ق(؛السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی؛ چ دوم، قم: 

دفتر انتشارات اسامی.

ابن انس، مالک  )1415 ق(؛المدونة؛ الطبعة الاولی، بیروت: دار الکتب  العلمیة.

ابن تیمیلة، احملد بلن عبدالحلیلم )1408 ق(؛ الفتـاوی  الکبـری لابن تیمیـة؛ الطبعلة الاوللی، 

بیروت: دار الکتب العلمیة.

ابن جزی  الکلبی الغرناطی، محمد بن أحمد )1418 ق(؛القوانین الفقهیة؛ بیروت: دار الکتب 

 العلمیة.

ابن جلوزی، عبدالرحملن بلن عللی )1422 ق(؛ زاد المسـیر فـی علـم التفسـیر؛ چ اول، بیلروت: 

دارالکتاب العربی. 

ابن عابدیلن، محمدامیلن بلن عملر )1412 ق(؛ رد المحتارعلـی الدرالمختار؛الطبعلة الثانیلة، 

. بیروت: دار الفکر
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ابن عبدالبلر اندلسلی، یوسلف  بلن عبلدالله )1400 ق(؛ الکافـی فـی فقـه أهـل المدینـة؛ الطبعلة 

الثانیة، الریاض: مکتبةالریاض الحدیثة. 

ابن عربی، محمد بن عبدالله )1408 ق(؛ احکام القرآن؛ چ اول، بیروت: دار الجیل.

ابن فهد حلی، جمال الدین احمد بن محمد )1407 ق(؛ المهذب البارع فی شرح المختصر 

النافع؛ چ اول، قم: دفتر انتشارات اسامی.

ابن قدامة، عبدالله بن احمد )1388 ق(؛ المغنی لابن قدامة؛ قاهره: مکتبة القاهرة.

، اسماعیل بن عمر )1419 ق(؛ تفسیر القرآن العظیم؛ چ اول، بیروت: دار الکتب  العلمیة. ابن کثیر

ابن منجلا التنوخلی، زین الدیلن  المنجلی بلن عثملان )1424 ق(؛ الممتـع فـی شـرح المقنـع؛ 

الطبعة الثالثة، مکه: مکتبة الاسدی.

. ، محمد بن  مکرم )1414 ق(؛ لسان  العرب؛ چ سوم، بیروت: دار الفکر ابن منظور

ابن نجلار الفتوحلی، تقی الدین محمد بن احمد )1419 ق(؛ منتهـی الارادات؛ الطبعة الاولی، 

بیروت: مؤسسة الرسالة.

. ابن همام، کمال الدین ]بی تا[؛ فتح القدیر؛بیروت: دار الکفر

ابن یوسف  الفیروزآبادی، إبراهیم بن علی )1417 ق(؛ المهذب فی فقه الامام الشافعی؛دمشق: 

دار القلم.

ابواسلحاق  شلیرازی، ابراهیلم بلن عللی ]بی تلا[؛ المهـذب فی فقه الامام الشـافعی؛ بیلروت: دار 

الکتب العلمیة.

ابوالصاح  حلبی، تقی بن نجم )1403 ق(؛ الکافی فی الفقه؛ چ اول، اصفهان: مکتبة الإمام 

ع(. علی)

بحرانی، هاشم بن سلیمان )1415 ق(؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ قم: مؤسسه البعثه.

بغوی، حسین بن مسعود )1418 ق(؛ التهذیب فی فقه الامام  الشافعی؛ الطبعة الاولی، بیروت: 

دار الکتب العلمیة.
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بغوی، حسین بن مسعود )1420 ق(؛ معالم التنزیل؛ چ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

پانی پتی، ثناءالله )1412 ق(؛ التفسیر المظهری؛ کویته: مکتبۀ رشیدیه.

تبریزی، میرزاجواد )1417 ق(؛ أسس  الحدود و التعزیرات؛ چ اول، قم: دفتر مؤلف.

ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد )1418 ق(؛ جواهر الحسان فی تفسیر القرآن؛ چ اول، بیروت: 

دار احیاء التراث العربی.

ثعلبلی، احملد بلن محملد )1422 ق(؛ الکشـف و البیـان؛ چ اول؛ بیلروت: دار احیلاء التلراث 

العربی.

جزایلری، ابوبکلر جابلر )1416 ق(؛ ایسـر التفاسـیر لـکام العلـی الکبیـر؛ چ اول، مدینله: مکتبلة 

العلوم و الحکم.

جصاص، احمد بن علی )1405 ق(؛ احکام القرآن؛ چ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

حجازی، محمد محمود )1413 ق(؛ التفسیر الواضح؛ چ دهم، بیروت: دارالجیل.

ع(. حر عاملی، محمد بن حسن )1409 ق(؛ وسائل  الشیعة؛ چ اول، قم: مؤسسه  آل البیت )

حسن خان قنوجی، محمدصدیق )1424 ق(؛ نیل المرام من تفسیر آیات الاحکام؛ چ اول، 

بیروت: دارالکتب العلمیة منشورات محمد علی بیضون.

. حقی  برسوی، اسماعیل بن مصطفی ]بی تا[؛ تفسیر روح البیان؛ چ اول، بیروت: دار الفکر

ی، یحیی بن سعید )1405 ق(؛ الجامع للشرائع؛ چ اول، قم: مؤسسه  سیدالشهداء.
ّ
حل

خرقی، عمر بن حسین )1413 ق(؛ مختصر الخرقی؛ طنطا: دار الصحابة للتراث.

خطیب، عبدالکریم )1422 ق(: التفسیر القرآنی للقرآن؛ چ اول، بیروت: دار الفکرالعربی.

خمینی، سیدروح الله ]بی تا[: تحریر الوسیلة؛ چ، اول، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.

الخلن، مصطفلی البغلا مصطفلی و علی الشلربجی )1413 ق(؛ الفقه المنهجی علی مذهب 

الامام الشافعی؛ الطبعة الرابعة، دمشق: دارالقلم للطباعة و النشر و التوزیع.
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خویی، ابوالقاسم )1422 ق(؛ مبانی  تکملة المنهاج؛ چ اول، قم: مؤسسه احیای آثار امام خوئی.

. الدسوقی، محمد بن احمد ]بی تا[؛ حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر؛ بیروت: دار الفکر

دمیری، بهرام بن عبدالله )1429 ق(؛ الشامل فی فقه الامام مالک؛ الطبعة الاولی، قاهره: مرکز 

نجیبویه للمخطوطات.

راغب  اصفهانی، حسین بن محمد )1412 ق(؛ مفردات ألفاظ القرآن؛ چ اول، لبنام: دار العلم 

- الدارالشامیة.

رحمت اللهی، حسین، نجف لکزایی، محمدجواد ارسطا و هادی حاجی زاده )1394 ش(؛ 

»امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه«؛ حقوق اسامی، ش 44.

رحیبانی، مصطفی )1415 ق(؛ مطالب أولی النهی فی شرح غایة المنتهی؛ الطبعة الثانیة، 

بیروت: المکتب الاسامی.

رحیمی نلژاد، اسلماعیل و محدثله صفرخانلی )1393 ش(؛ »بررسلی جرم بغلی در فقه امامیه و 

حقوق ایران«؛ حقوق اسامی، ش 4. 

رمضلان  البوطلی، محمدسلعید )1430 ق(؛ الجهـاد فـی الاسـام؛ الطبعلة الثامنة، دمشلق: دار 

. الفکر

روحانی، سیدصادق )1412 ق(؛ فقه الصادق علیه السام؛ چ اول، قم: دار الکتاب. 

زحیللی، وهبلة )1411 ق(؛ التفسـیر المنیـر فـی العقیدة و الشـریعة و المنهج؛ چ دوم، دمشلق: 

. دار الفکر

. زحیلی، وهبة بن مصطفی )1422 ق(؛ التفسیر الوسیط؛ الطبعة الاولی، دمشق: دار الفکر

. زحیلی، وهبه )1409 ق(؛ الفقه الاسامی و ادلته؛ دمشق: دار الفکر

زرکشی، محمد بن عبدالله )1413 ق(؛ شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی؛ الطبعة الاولی، 

ریاض: دار العبیکان.
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. زنجانی، عمید )1421 ق(؛ فقه سیاسی؛ چ چهارم، تهران: امیر کبیر

. سرخسی، محمد بن احمد )1421 ق(؛ المبسوط؛ الطبعة الاولی؛ بیروت: دار الفکر

سلعدی، عبدالرحملن )1408 ق(؛ تیسـیر الکریـم الرحمـن فـی تفسـیر کام المنـان؛ چ اول، 

بیروت: مکتبة النهضة العربیة.

. سمرقندی، نصر بن محمد )1416 ق(؛ بحر العلوم؛ چ اول، بیروت: دار الفکر

سلیدمرتضی، عللم الهلدی )1431 ق(؛ الذخیـرة فـی علم الکام؛ چ سلوم، قم: مؤسسلة النشلر 

الاسامی.

سلیوری حللی ]فاضلل مقلداد[، مقلداد بلن عبلدالله )1373 ش(؛ کنـز العرفـان فـی فقـه القرآن؛ 

تهران: مرتضوی.

سلیوطی، عبدالرحملن بلن ابی بکلر )1404 ق(؛ الـدر المنثـور فـی تفسـیر بالمأثـور؛ چ اول، قلم: 

کتابخانه عمومی آیت الله مرعشی)ره(.

شلهید اول، محملد بلن مکلی )1410 ق(؛ اللمعـة الدمشـقیة فی فقـه الإمامیـة؛ چ اول، بیروت: 

دارالتراث.

شلهید اول، محمد بن مکی )1417 ق(؛ الدروس الشـرعیة فی فقه الإمامیة؛ چ دوم؛ قم: دفتر 

انتشارات اسامی.

شهید ثانی، زین الدین بن علی )1410 ق(؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة؛ چ اول، 

قم: کتابفروشی داوری.

شهید ثانی، زین الدین بن علی )1413 ق(؛ مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسام؛ چ اول؛ 

قم: مؤسسه المعارف الإسامیة.

صیمری، مفلح بن حسن )1420 ق(؛ غایة المرام فی شرح شرائع الاسام؛ بیروت: دارالهادی.

طباطبایلی، سیدمحمدحسلین )1374 ش(؛ المیـزان فـی تفسـیر القـرآن؛ ترجمه: محمدباقر 

موسوی؛ چ پنجم، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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طبرسلی، فضلل بلن حسلن )1372 ش(؛ مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن؛ چ سلوم، تهلران: 

. ناصرخسرو

طبری، محمد بن جریر )1412 ق(؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن؛ چ اول؛ بیروت: دارالمعرفة.

طوسلی، محملد بلن حسلن )1387 ق(؛ المبسـوط فـی فقـه الإمامیة؛ چ سلوم، تهلران: المکتبة 

المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.

طوسی، محمد بن حسن )1407 ق(؛ الخاف؛ چ اول، قم: دفتر انتشارات اسامی.

طوسی، محمد بن حسن ]بی تا[: التبیان فی تفسیر القرآن؛ چ اول، بیروت: دار احیاء التراث 

العربی.

، حسن )1389 ش(؛ »ماهیت جرم«؛ پژوهش حقوق و سیاست، ش 28. عالی پور

قلم:  چ چهلارم،  الثقلیـن؛  نـور  تفسـیر  بلن جمعلة )1415 ق(؛  الحویلزی، عبدعللی  عروسلی  

اسماعیلیان.

عامه  حلی، حسن بن یوسف )1413 ق(؛ قواعد الأحکام فی معرفة الحال و الحرام؛ چ اول، 

قم: دفتر انتشارات اسامی.

عامه حلی، حسن بن یوسف )1413 ق(؛ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد؛ قم: جماعة 

المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم.

عامه  حلی، حسن بن یوسف )1420 ق(؛ تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة؛ چ 

ع(. اول، قم: مؤسسة امام صادق )

. علیش، محمد بن احمد )1409 ق(؛ منح الجلیل شرح مختصر خلیل؛ بیروت: دار الفکر

فاضل  آبی، حسن بن ابی طالب )1417 ق(؛ کشف الرموز فی شرح مختصر النافع؛ چ سوم؛ 

قم: دفتر انتشارات اسامی. 

فاضل  لنکرانی، محمد )1422 ق(؛ تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة؛ چ اول، قم: مرکز 

ع(. فقهی ائمه  اطهار )
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فخلر رازی، محملد بلن عملر )1420 ق(؛ التفسـیر الکبیـر؛ الطبعلة الثالثله، بیلروت: دار احیلاء 

التراث العربی.

فخرالمحققین، محمد بن حسن بن یوسف )1387 ق(؛ ایضاح الفوائد فی شرح مشکات 

القواعد؛ چ اول، قم: اسماعیلیان.

فعلال، طیبله و محمدهلادی صادقلی )1397 ش(؛ »ماهیلت جلرم«؛ دو فصلنامله دانلش و 

پژوهش حقوقی، دوره 4، ش 1.

فیلض کاشلانی، محملد بلن شلاه مرتضلی )1415 ق(؛ تفسـیر الصافـی؛ چ دوم، تهلران: مکتبله 

. الصدر

قرطبی، محمد بن احمد شمس الدین )1384 ق(؛ الجامع لاحکام القرآن؛ چ دوم، قاهره: دار 

الکتب المصریة.

قشلیری، عبدالکریلم بلن هلوازن )2000 م(؛ لطائف الاشـارات؛ چ سلوم، قاهره: الهیئة المصریة 

العامة للکتاب.

قطب، سیدابراهیم حسین )1425 ق(؛ فی ظال القرآن؛ چ سی و پنجم، بیروت: دار الشروق.

قماشلی، سلعید )1394 ش(: »از جرم شناسلی علت شلناختی تلا جرم شناسلی شلناختی«؛ 

تحقیقات حقوقی، ش 70.

قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا )1368 ش(؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب؛ چ اول، 

تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی.

قمی، علی بن ابراهیم )1363 ش(؛ تفسیر القمی؛ چ سوم، قم: دار الکتاب.

کاسلانی، ابوبکلر بلن مسلعود )1406 ق(؛ بدائـع الصنائـع فـی ترتیـب الشـرائع؛ الطبعلة الثانیلة، 

بیروت: دار الکتب العلمیة. 

کاظمی اسدی، فاضل جواد بن سعد )1365 ش(؛ مسالک الافهام الی آیات الاحکام؛ تهران: 

مرتضوی.
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کلینی، محمد بن یعقوب )1429 ق(؛ کافی؛ چ اول، قم: دار الحدیث.

کیاهراسی، علی بن محمد )1422 ق(؛ احکام القرآن )کیاهراسی(؛ چ اول، بیروت: دارالکتب 

العلمیة و منشورات محمدعلی بیضون.

ملاوردی، ابوالحسلن  عللی  بلن محملد )1419 ق(؛ الحـاوی الکبیـر فـی فقـه مذهـب الإمـام 

الشافعی؛ الطبعة الاولی، بیروت: دار الکتب  العلمیة.

ماوردی، علی بن محمد )1430 ق(؛ الاقناع فی الفقه الشافعی؛ چ دوم، تهران: نشراحسان.

محقق  حلی، جعفر بن حسن )1408 ق(؛ شرائع الإسام فی مسائل الحال و الحرام؛ چ دوم، 

قم: اسماعیلیان.

محمدی  گیانی، محمد )1379 ش(؛ حقوق کیفری در اسام؛ چ اول، تهران: نشرسایه.

. مراغی، احمدمصطفی ]بی تا[؛ تفسیر المراغی؛ چ اول، بیروت: دار الفکر

مرداوی، علی بن سلیمان ]بی تا[؛ الإنصاف فی معرفة الراجح من الخاف؛ بیروت: داراحیاء 

التراث العربی.

مغنیه، محمدجواد )1424 ق(؛ التفسیر الکاشف؛ چ اول، قم: دارالکتب الاسامی.

مغنیه، محمدجواد )1425 ق(؛ التفسیر المبین؛ قم: دار الکتاب الاسامی.

مفید، محمد بن محمد )1417 ق(؛ المقنعه؛ چ چهارم، قم: مؤسسه نشر اسامی.

مقلدس  اردبیللی، احملد بلن محملد )1387 ش(؛ مجمـع الفائـدة والبرهـان؛ قلم: مؤسسله فقه 

الثقلین. 

مقلدس  اردبیللی، احملد بلن محملد ]بی تلا[؛ زبـدة البیـان فـی أحـکام القـرآن؛ چ اول، تهلران: 

المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة.

مقیمی حاجی، ابوالقاسم )1386 ش(؛ »فلسفه مجازات در اسام«؛ فقه اهل بیت، ش 51.

ملکارم شلیرازی، ناصلر )1421 ق(؛ الأمثـل فـی تفسـیر کتـاب الله المنـزل؛ ترجمله: محمدعلی 

ع(.  آذرشب؛ قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب )
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. منتظری، حسین علی ]بی تا[؛ کتاب الحدود؛ چ اول، قم: دار الفکر

موسوی  اردبیلی، عبدالکریم )1427 ق(؛ فقه الحدود و التعزیرات؛ چ دوم، قم: مؤسسة النشر 

لجامعة المفید.

، محمدحسلن )1404 ق(؛ جواهـر الکام فی شـرح شـرائع الإسـام؛ چ  نجفلی  صاحلب  جواهلر

إحیاء التراث العربی.  هفتم، بیروت: دار

نجفلی کاشلف الغطاء، جعفلر بلن خضلر )1422 ق(؛ کشـف الغطـاء عـن مبهمـات الشـریعة 

الغراء؛ چ اول، قم: دفتر تبیلغات اسامی حوزه علمیه قم.

نظلام  الاعلرج، حسلن بلن محملد )1416 ق(؛ تفسـیر غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان؛ چ اول؛ 

بیروت: دارالکتب العلمیة منشورات محمد علی بیضون.

. نووی، یحیی بن شرف ]بی تا[؛ المجموع شرح المهذب؛ بیروت: دار الفکر

هاشمی  شاهرودی، محمود )1378 ش(؛ بایسته های فقه جزا؛ چ اول، تهران: نشرمیزان.

یزدیان جعفری، جعفر )1387 ش(؛ »اصل تناسب جرم و مجازات؛ چرایی و چگونگی آن«؛ 

نامه مفید، ش 67.
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